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خود را  شی    ،هرگی از ترس شناخته شدن

 ظواهر و رنگ و دروغ و لعاب  نهان نکنيد

( و سلام ا... علیهابه مناسبت ولادت با سعادت حضرت فاطمه )

این بار تصمیم گرفتیم پای صحبت فرزند جانبازی بزرگداشت روز زن، 

بنشینیم كه با وجود تمام مشكلات در زندگی، با عزمی قوی راهش را به 

د و نمونه ای توانمند  از بانوان با بصیرت ادامه داسوی قله علم و دانش 

. مهمترین علت موفقیت خود را خواست الهی و داشتن روزگار خود شد

 داند. می خانواده خوب و مهربان
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، است درصد 53فيزیوتراپي و فرزند جانباز  دکتریسهيلا عباسي دانشجوی مقطع 

فردی که از مشکلات نترسيد و با بينشي صحيح که ثمره تربيت درست والددین   

بود به مقام تخصص همراه با تعهد رسيد. او شيرزني را از مادرش و اعتقاد به ولایت 

و در مصاحبه ای شيرین و خواندني از زندگي خود  فقيه را از پدرش به یادگار دارد

 .با هم پای صحبت وی مي نشينيم .برایمان مي گوید

      با سلام و تشکر از اينکه دعوو  موا را یريرفد،ودو هواهشو ند

 .است ض ن معرفیو نسبت هود را با ايثارگر ب،ان کن،د

نبداز  در شهرستان ایدلام و فرزندد جا   76سهيلا عباسي متولد شهریورماه سال 

ی فيزیدوتراپي تحصديم مدي کدنم.     ادرصد هستم. اکنون در مقطع دکتدر  53

کدرده   دار است. پنج خواهر و یک برادر دارم کده همگدي تحصديم    مادرم خانه

هدا درد و   هستند. پدرم بازنشسته سپاه پاسداران بدود و بعدد از تحمدم سدال    

 .به لقای حق شتافت 29بيماری و عوارض شيميایي جنگ، در سال 

  اً در هصوص نحوه جانبازی یدر براي ان بگوئ،دلطف. 

بود و سربازی وی دقيقاً مقارن با پيروزی انقلاب شد. بده   7556پدرم متولد  

فاصله کمي بعد از انقلاب هم جنگ تحميلي شدروع شدد. پددرم هدم بندا بده       

مقتضيات زمان خدود بده جبهده اعدزام شددت و حتدي بعدد از پایدان سدربازی          

اسداران پيوست و بازهم در جبهه حضور یافت. با توجه به داوطلبانه به سپاه پ

های سختي  اینکه ایلام یکي از محورهای مهم درگير در جنگ بود و درگيری

در آن وجود داشت پدرم و سایر دوستان  حاضدر بده تدرن منطقده جنگدي      

 .ها ایستادگي کردند نشدند و باوجود تمام سختي
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  جنگی بود و هوانواده   که کشور درگ،ر شرايط با توجه به اين

کن،د چه دل،لی  د فکر مینکر ش ا در منطقه نظامی زندگی می

 باعث شد والدين ش ا به فکر ازدواج ب،فدند؟

والدین من بنا به مقتضيات زمان خودشان در سن پایين ازدواج کردند. چدون  

ازدواج از واجبات دین ماست و نباید از زیر بار آن شانه خدالي کدرد. بندابراین    

عنوان مانعی جهتت تشتكیل    گ و مشكلات آن زمان نتوانست بهجن

فقد  چهدارده بهدار از عمدرش      مدر آن روزهدا مدادر   خانواده عمتل كنتد.  

دانيدد مدردم ایدلام     طور که مدي  سال سن داشت. همان 99گذشت و پدرم  مي

ها هرگز شهرشان را خالي نکردند و تا پای جدان بدر سدر     باوجود تمام سختي

گوید پددر،   و اعتلای عقایدشان پافشاری کردند. مادرم ميآزادی سرزمينشان 

از همان اوایدم ازدواج بده دليدم     اوبعد از ازدواج بلافاصله به جبهه بازگشت و 

درپي مجبور بوده در چادر زندگي کند و دو خواهر بزرگ مدن   های پي بمباران

البتده  . متولدد شددند   75و  77هدای   در اوج و بحبوحه جنگ یعندي در سدال  

نگهداری از دو فرزند خردسال بدون حضور همسر و زندگی در منطقه 

جنگی و زیر چادر در زیر سایه مرگ، كاری نیست كه از توان هركسی 

ساله با دو فرزند خردسال، که  این فق  لطف الهي بود که زني هجده بربیاید.

آمدد،   مداه هدم خبدری از او نمدي     به جنگيد و شاید ماه ها مي شوهرش در جبهه

شجاعانه در سرما و گرما زیر چادر با کمتدرین امکاندات زنددگي کدرد، پشدت      

نشددني ایسدتادگي نمدود. البتده مدا       همسرش را خالي نکرد و با درایتي وصف

خانواده شهيدپروری هستيم و عموی من هم در جبهده بده شدهادت رسديده     

است. رسيدن این خبر به خانواده در شرایطي که پدرم هدم در جبهده بدود و    

کدنم   سي از او خبری نداشت واقعاً سخت بود و من هميشه با خود فکر مدي ک

هدا زیندو وار در مقابدم مشدکلات      اگر شجاعت این شير زنان نبود و اگدر آن 

 .توانستند با خيال راحت بجنگند کردند پدران ما در جبهه نمي ایستادگي نمي
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ده شدد ولدي شددت جراحدات وار     پدرم بارها در عمليات متفاوت زخمدي مدي  

ای نبود که بتواند او را از راهي که انتخاب کرده بدود برگرداندد. حتدي     گونه به

تن با دشمن داشته و چندین ترک  هم در بددن    به ایشان بارها درگيری تن

وجود داشت ولي چنان روحيده بزرگدي داشدت کده هرگدز در خصدو  ایدن        

ني کده  گردد به زما ولي مصدوميت اصلي ایشان برمي .مشکلات صحبتي نکرد

ایي کرد و ایشان بدون داشتن يدشمن بعثي شهر را ناجوانمردانه بمباران شيم

هدا بده    ماسک و وسایم مجهز، صرفاً جهت نجات دوسدتان  و برگردانددن آن  

 .شود پشت جبهه وارد معرکه مي

  کن،د چه عاملی باعث شد تا مادر ش ا باوجود داشودن   فکر می

 کلا  را قبول کند؟سن کم و دو فرزند هردسال ت ام اين مش

ام و تنها جواب ایشان ایدن اسدت کده     بارها این سؤال را از مادرم کرده من هم

دانسته که هرچه خدا بخواهدد و   سپرده و مي مادرم همواره پدرم را به خدا مي

برای  در نظر گيرد بهترین استت یعني راضي به رضدای خددا بدوده و هرگدز     

بسيار صبور است و به قول خدودش در   طورکلي نترسيده است. البته مادرم به

هرلحظه از زندگي آمادگي پذیرش بدترین مشکلات را داشته چدون ازنظدر او   

د. نشدو  عنوان سکوی پرش از موانع دیده مي عنوان مانع، بلکه به مشکلات نه به

های زندگی صبور  ها و فراز و نشیب گوید در بلندی او همیشه به ما می

ها را بیاموزید  كنار آمدن با آن پذیرید و راهباشید و مشكلات خود را ب

کداری کده    کنم بتوانم از پس البته خود من فکر نمي .ها را نه جنگیدن با آن

ها را نتيجده بيدن  صدحيح، انتخداب درسدت و       مادرم کرد بربيایم و همه این

حدداعلا رسديد.    دانمت که در زنان و مردان و کودکان آن نسم به لطف الهي مي

خداوند به ما هم قدرت بين  صحيح در مبارزه با مشکلات را بدهد اميدوارم 

 .ای ما را به خود واگذار نکند و لحظه
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  آيا هاطره هاصی از یدر هود داريد؟ 

ها زندگي در جبهه باعد  بده وجدود آمددن      پدرم جانباز شيميایي بود و سال

مشکلات اعصاب و روان برای  شده بود. او شدرای  روحدي خدوبي نداشدت و     

اش را  هتای زنتدگی   زندگی با آدمی كه بهترین سال. بسيار حساس بود 

زیر باران توپ و تانک و خمپاره گذرانده و شتاهد مترگ دوستتان و    

ولي با تمام این مشدکلات رابطده بسديار    عزیزانش بوده واقعاً سخت است. 

ی کرد و ما را به اردوها کرد و حتي با ما فوتبال بازی مي خوبي با ما برقرار مي

کده مدا    نحدوی  حال ما بود. به بردت در تمام مشکلات ما، کمک روزه مي چهارپنج

آمد پدرمان مشکلات جسمي و روحدي دارد.   فق  در مواقع خاصي یادمان مي

کرد تا روحيه ایثار و گذشت  خوب به یاد دارم که پدرم تمام سعي خود را مي

تدا در شدرای  سدخت    خواست جوری رفتار کنيم  در ما زنده بماندت و از ما مي

 .بتوانيم از همسر و فرزندمان جهت اعتلای کشورمان بگذریم

مدردی بددود کده از جبهدده و جندگ نترسدديد و تدا پایددان جنددگ      پددرم بددزرگ 

فرمان رهبر بود و حتي بعد از جنگ هم هرگز از فکر خدمت به کشور  به گوش

مارد و رها نشد و در مراکز فرماندهي به تعليم و تربيت نيروی جنگي همت گ

ها براثر انفجار اسلحه در دست ، انگشدتان  قطدع شدد.     در حين این آموزش

ومنال و یدا سوااسدتفاده از ایدن مجروحيدت و      ولي هرگز به دنبال کسو مال

هيکم بود و قدرت بدني خوبي داشت علاوه  او مردی قوی .مسئوليت  برنيامد

هدای زنددگي و    بر این انرژی دروني خوبي هم داشت و بداوجود تمدام مشد له   

محد    گویدد بده   داشتن هفت فرزند توانست دیپلم خود را بگيرد. مدادرم مدي  

هدای  شدروع بده مطالعده      رسيد بدون تعوی  لبداس  اینکه پدرم به منزل مي

کرد و باپشتکاری فراوان توانسدت دیدپلم خدود را بگيدرد و بعدد در رشدته        مي

درن دلخددواه خددودش یعنددي ج رافيددای طبيعددي ادامدده تحصدديم دهددد و مدد 

مادرم هدم شدير زندي بدود کده در       .کارشناسي ارشد خود را هم دریافت کند
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عنفوان جواني و باوجود داشتن چند فرزند خردسال تمام مشکلات را به جان 

تدوان از تمدام تعلقدات دنيدوی      خرید و به همه یاد داد که در شرای  سخت مدي 

مردان فدداکار   آفرین بر این زنان و .گذشت و فق  چشم به یاری خداوند دوخت

ی بزرگدي و   زدني شدد و چشدم جهانيدان تدا ابدد خيدره       که همت والایشان مثال

فرستم و بر  رزمانش درود می من ازاینجا بر روح پدرم و همصلابتشان ماند. 

نشدنی تا آخرین لحظته حیتات    دستان پرمهر مادرم كه با عشقی وصف

 .زنم پدرم، عاشقانه و خالصانه به ایشان خدمت كرد بوسه می

      نحوه درس هواندن ش ا در مدرسه به چه شکل بوود؟ لطو

کن،د از مقاطع تحص،لی هوود و مشوکلا  هوود در ايون راه     

 .براي ان بگوئ،د

ما امكانات خاصی جهتت درس خوانتدن نداشتتیم  و فقته باهمتت      

خودمان درس خواندیم. من حتی امكان استفاده از مدارس شتاهد را  

های دوستان و  و با توجه به شرای  زمان خودمان، اکثراً از کتاب هم نداشتم 

کردیم. به دليم حضور شد  فرزندد در خانده ، مدا اتداق       آشنایان استفاده مي

خاصي جهت مطالعه نداشتيم و حتي رسيدگي به امور منزل و خواهر و برادر 

دن ترم به عهده ما بود. ما حتي به فرزندان فاميدم هدم در درس خواند    کوچک

شد و مادرم جهدت   کردیم. گاهي که پدرم در بيمارستان بستری مي کمک مي

گذاشت ما خودمان موظدف بده آشدپزی و خریدد و      مراقبت از او ما را تنها مي

وفتق امور منزل بودیم. ولي تمام این مشدکلات نتوانسدت در روحيده مدا      رتق

رس خوانددن  تأثير منفي بگذارد و جلوی تحصيم ما را بگيرد. چون پدرم به د

ای کده از حضدور    ما بسيار حساس بود و ما علاوه بر همت خودمدان و اندرژی  

گرفتيم، در جهت کسو رضایت پدرمان هم خودمدان را   مادرمان در خانه مي

رو با سعي و تلاش و عليرغم  دانستيم. ازاین موظف به بيشتر درس خواندن مي
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ن توانسدتم در سدال   امکانات محدود از زمان خود استفاده درست کردیم و مد 

التحصيم شوم و در همدان سدال بددون     از دبيرستان فارغ 18.50با معدل  53

استفاده از سهميه در رشته فيزیوتراپي دانشگاه علوم پزشکي شيراز پذیرفتده  

هدای   البته من شناخت خاصي از این رشته نداشتم. ولي چون به رشدته  .شدم

کدنم ایدن از    ب کردم و فکر مدي علوم پزشکي علاقه داشتم این رشته را انتخا

اثرات دعای خير پدر و مادرم بوده که من در این رشته پذیرفته شددم. چدون   

بعد از در این رشته جای پيشرفت خوبي دارم و با روحيات من سازگار است. 

عنتوان نفتر اول استتعدادهای     پایان مقطع كارشناسی توانستتم بته  

پذیرفته  93رشد سال درخشان و بدون آزمون، در مقطع كارشناسی ا

بعد از دریافت مدرن کارشناسي ارشد بازار کار خوبي به رویم گشدوده   .شوم

شد و من هم طبيعتاً مشکم مالي زیادی داشتم ولي انگيزه و ميم دروني من 

 92در سال برای بالاتر رفتن، باع  شد که من در این مقطع متوقف نشوم و 

 آن در البتته  .شتوم   پیوارد مقطع دكترای تخصصی رشته فیزیتوترا 

در بیمارستان بستری بتود و روزهتای بستیار ستختی را      پدرم زمان

گذراندیم. وقتی این خبر را در بیمارستان و در آخترین روزهتای    می

و ایدن   حیاتش به پدرم دادم بارقه امید و شادی را در چشمانش دیدم

 .بود اش لحظه زیباترین لحظه زندگي من در اوج ناتواني پدر و بيماری

      در مورد نحوه آشنايی با ه سورتان و نووع ازدواج براي وان

 .ک ی حرف بزن،د

نحوه آشنایي و ازدواج من کاملاً سنتي بود. من ابتدا با خواهر همسرم دوست 

ام به دسدت آورده بدود،    بودم و ایشان با توجه به شناختي که از من و خانواده

از مداجرا خبدردار شدد    پيشنهاد خواسدتگاری را پدي  کشديد. پددرم وقتدي      

ها ازنظدر   تحقيقات مفصلي در مورد خانواده همسرم انجام داد و چون خانواده
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اجتماعي و فرهنگي و اعتقادی در یک حد قرار داشتند با این مسئله موافقت 

کرد، پدرم همان ابتدا از من فق  دو چيز خواست اول اینکه با عشق و علاقده  

بيدنم بده    بدين خدود و همسدرم نمدي     ام را شدروع کدنم و اگدر عشدقي     زندگي

پيشنهادش جواب ندهم و دوم اینکه اگر جواب من مثبت بود در مورد مسئله 

ترین صحبتي نکنم و نگذارم این مسائم حرف اصدلي   مهریه و جهيزیه کوچک

بح  خواستگاری شدود. بعدد از آشدنایي بيشدتر مدن بدا همسدرم، زیدر نظدر          

ای  د هدم درآمددیم و پددرم مهریده    ها و رغبت هر دو طرف، ما به عقد  خانواده

متناسو و درخور توان برای ما در نظر گرفت و شدرای  خاصدي بده خدانواده     

داماد تحميم نکرد. مراسدم عقددکنان مدا بسديار سداده و متناسدو بدا شدأن         

تدرین اعتراضدي بده ایدن مسدئله       هایمان برگزار شد و من هم کوچدک  خانواده

كته متادر و پتدرم را ستالیان     تنها چیزی نکردم چون بر این باور بدودم  

ها بتود و مراستم    متوالی در كنار هم نگه داشت عشق واقعی بین آن

توانتد اتامن    چنانی یا مهریته ستنگین و جهیزیته گتران نمتی      آن

 .خوشبختی ما باشد

ترتيو و به لطف خدا ارتباط بسيار خوبي بين پدرم بدا همسدرم برقدرار     این به 

رم مانند پسری فداکار بر بالين ایشان شد و همسرم تا آخرین لحظات عمر پد

اش مرا صدا کدرد و بده مدن گفدت      حاضر بود. پدرم در آخرین لحظات زندگي

ام از تو این است که احترام همسرت را در همه حال حفظ کندي   تنها خواسته

حدال   ای.درعدين  و او را دوست داشته باشي و بدان اگر او را بيازاری مدرا آزرده 

ها نيز جزا خانواده ایثارگران هستند در تمام لحظدات   نخانواده همسرم که آ

گدویم در تمدام مددت زنددگي      ت مدي أجدر  زندگي از من حمایت کردند و بده 

ام بلکده همدواره زیدر     جهت تجربه نکدرده  تنها هيچ مشکلي ازاین ام نه زناشویي

ام و از ایدن بابدت از خداوندد بدزرگ      م قرار داشدته همسرچتر حمایت خانواده 

 .شاکرم
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 دان،د و آيوا   ل،ل موفق،ت هود را در زندگی زناشويی چه مید

 ازدواج مانع ی،شرفت تحص،لی ش ا نشد؟

 

یكی از دلایل موفقیت زندگی ما این بود كته درک درستتی از هتم و    

مدا   فكتر بتودیم.   تر هتم  ما هم رشته و از آن مهم .شرایه هم داشتیم

واره بين مدا برقدرار   زندگي را با عشق واقعي شروع کردیم و احترام خاصي هم

گذاشتيم و شرط و شدروط   های خصوصي همدیگر احترام مي بود. ما به حریم

ما دنبال زندگی واقعی و آرامتش   .گذاشتيم دست و پاگيری برای هم نمي

ما معتقدیم ازدواج نيمدي از دیدن   خودنمایی. و بودیم نه هیاهو و جنجال 

هدا را   د پدس سدختي  است و درهای رحمت الهي به روی ما گشوده خواهد ش

باهم تحمم کردیم و همواره یار و یاور هم بودیم. همسرم هرگز در امور منزل 

گيری نکرد و با بينشي صحيح مرا در ساخت زندگي و  وپز با من سخت و پخت

سداله کده از شدهر     75ادامه آن همراهي کرد. وقتي الآن خودم را با دختدری  

کدنم     عقد کرده بودم مقایسده مدي  خود به شيراز آمده بود و یا زماني که فق

تر شتوم متا در كنتار هتم رشتد       ازدواج باعث شده من بزرگبينم  مي

عاطفی و رشد اجتماعی خوبی را تجربه كردیم و با اتكای بته ختدای   

مدن و همسدرم هدر دو     مهربان بسیاری از مشكلاتمان را حتل كتردیم.  

دامه تحصيم مدا  تنها مانعي جهت ا دانشجوی مقطع دکترا هستيم و ازدواج نه

بته دوستتان   ترین موهبت الهي در حدق مدا بدودت بندابراین      نبود بلکه بزرگ

كنم هرگز به خاطر این مسائل ازدواج ختود را بته تترخیر     توصیه می

مراتدو از   چدون خيروبرکتدي کده در نفدس ازدواج وجدود دارد بده       نیندازند.

 .تر است مشکلات آن بزرگ
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  ايد و بوا   هوابگاه را تجربه کردهعنوان کسی که زندگی در  به

ايد نقش دوست را در زندگی  های مدفاوتی زندگی کرده آدم

 کن،د؟ چگونه ارزيابی می

خو طبيعي است که روزهدای اول حضدورم در خوابگداه و آشدنایي بدا افدراد       

های خا   مختلف کمي برایم سخت بود ولي خدا را شکر چون من از حمایت

ما جاری بدود مدن بدا     ی وش تربيتي خوبي در خانهخانواده برخوردار بودم و ر

که از دیگدران تدأثير    اعتقادات خا  خودم به دانشگاه پا نهادم و بيشتر از آن

من دوستانم را از بین افرادی كه بیشتتر  بگيرم توانستم تأثير گزار باشم. 

خوانددیم، در امدور    ما باهم نمداز مدي   كردم، شبیه خودم بودند انتخاب می

خوانددیم و در مراسدم مدذهبي شدرکت      شارکت داشتيم، درس مدي خوابگاه م

گویم زنتدگی خوابگتاهی در شتیراز از     ت میأجر بهرو  کردیم. ازایدن  مي

های زندگی من بود و ترثیر زیادی در بتزرگ شتدن بعتد     بهترین سال

گدردد   البته این مسئله بيشتر به دید خدود آدم برمدي   اجتماعی من داشت.

 بزرگ را  تمشکلا و گرفتم مي جبهه خوابگاه قضيه  بماگر از روز اول در مقا

گذشت، ولي با اتکا به خداوند مندان   خو این دوران برایم سخت مي دیدم مي

اکنون  و پيدا کردن دوستان خوب، باب رحمت الهي به رویم گشوده شد و هم

متتن از دانشتتجویان مندددم.  ام بهددره از حضددور دوسددتان خددوبي در زندددگي

عنتوان   خود را به خوابگتاه عتوک كننتد  و از آن بته    خواهم نگاه  می

 فرصتی جهت رشد و تعالی و تقویت روحیه سازگاری خود نگاه كنند.

آیدد   شود امکان هر خطایي برای او پي  مدي  اش جدا مي وقتي آدم از خانواده

ولي اگر واقعاً هدف خودمان را بشناسيم و آینده برایمان مهم باشد شدرای  و  

هایمان شدوند. وقتدي شدما در     وانند مانع رسيدن ما به خواستهت اطرافيان نمي

گفتار و کردار خود به مسائم خاصي اعتقاد داشته باشيد دیگدران خيلدي زود   

شوند که شما اهم نق  بازی کردن نيستي و روحيده و شخصديت    متوجه مي
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شود کساني که با شما همرنگ نيستند از شما  ثابتي داری. این خود باع  مي

 .تر شوند بگيرند و دوستان واقعي به شما نزدیک فاصله

 دان،د؟ دل،ل موفق،ت هود را چه می می 

ای خدوب و   ترین دليم موفقيت خود را خواست الهدي و داشدتن خدانواده    مهم

کاری بيزارم. هرگدز از   ها من از دروغ و پنهان ولي در کنار این .مهربان ميدانم

 در ،ترسم. من یک دختر کرد هستم که خود را به دیگران معرفي کنم نمي این

در دامان پدر و مادری پرمهر و با بصديرت رشدد    ،آمدم به دنيا  شهر کوچکي 

جانباز جنگي بود و ما  مپدر .بدون هيچ امکانات خاصي درس خواندم  و یافتم

هم مشکلات خا  خودمان را در خانه داشتيم ولدي هرگدز اسدير مشدکلات     

یر تهران و شیراز و اهواز نتوانست زندگی در شهرهای بزرگ نظنشدم. 

هدای   شهرهای بزرگ جاذبه. اندیشیدم بازدارد ام و می مرا ازآنچه كه بوده

خودشان رادارند ولي ما باید نشان دهيم که بزرگي شهر در برابدر بزرگدي مدا    

اهميت است. هرگز از ترس شناخته شدن خود را پشت ظواهر و  کوچک و بي

ها باید در مسير پيشرفت ما قرار  کنيد. این محي رنگ و دروغ و لعاب پنهان ن

نوع پوشش من و نوع رفتار و گيرند نه اینکه ما را اسير ظواهر خود کنندد.  

هتای جدیتد قترار     گفتار من و اعتقادات من هرگز تحت ترثیر محیه

 .نگرفت  و من از این بابت از خداوند متعال شاكرم

   چگونوه ارزيوابی   حضور در کلاس و نقش اسداد را در کلاس

 کن،د؟ می

یتادگرفتن  کدنم   حضور در کلاس درس ازنظر من مهم است چون فکدر مدي  

ها  گیرد و باید تمام حس فقه از طریق شنوایی یا خواندن صورت نمی

درگیر باشند و این اتفاق فقه در كلاس درس و در حضور استتاد ر   
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ضروری و  من هنوز در مقطع دکتری حضور خود را در کلاس واقعاً دهد. می

 .دانم مفيد مي

گيری اساتيد کم شده و حتي در برخي مواقع نسبت به حضور یدا   البته سخت

اندد. گرچده کده واقعداً درس خوانددن یدا        تفداوت شدده   عدم حضور دانشجو بي

ونبودش در کلاس برای استاد مهم نيست، ولدي بایدد    نخواندن دانشجو و بود

مدن   .تری استفاده کرد های محکم مقررات را به دانشجویان آموخت و از شيوه

گذرندد ولدي تدا     راحتدي از کدلاس درس مدي    بينم که دانشجویان به وقتي مي

شدوم. چدون فکدر     های مجازی هستند واقعداً نگدران مدي    دیروقت اسير محي 

کنم این حربه جدید دشمن بدرای دور کدردن دانشدجو از محدي  درس و      مي

رای هرکسدي و در هدر   هدا بد   آموزش و پژوه  است. حضدور در ایدن محدي    

شرایطي واقعاً لازم و درست نيسدت. مدا بایدد طدرز اسدتفاده درسدت از ایدن        

هدای   نخواسته در محي  ها را از بچگي به کودکانمان یاد دهيم تا خدای محي 

 .غيرعلمي اسير مضرات آن نشوند و به فرایند آموزش آنان لطمه نخورد

 از فعال،دهای عل ی هود براي ان بگوي،د 

کاری دوستان یک مقاله تحت عنوان برسي تاثير ليزر کم توان برتدرميم  با هم

استخوان رادیوس در خرگوش  در کنگره داخلدي فيزیدوتراپي و کنگدره بدين     

همچنين نویسنده دوم  یک مقاله به   المللي  التهاب در فرانسه ارائه داده ایم.

 امتحان در شده اسدت.  چاپ داخلي ژورنال زبان  انگليسي هستم که در یک

  توانستم نمره اول را كسب كنم. 36 ماه بهمن جامع

        با توجه به اينکوه شو ا دو مقطوع قبلوی را در دانشوگاه شو،راز

 ايد آيا هاطره هاصی از اسات،د هودداريد؟ گررانده

در دانشگاه شيراز استادی داشتيم به نام دکتر رازقي که با دانشجویان بسديار  
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ای سر کدلاس داشدت. نحدوه     منطقي و منصفانهکرد و رفتار  خوب برخورد مي

پدذیرفت و اجدازه    درس دادن ایشان هم عالي بود و اظهارنظر دانشدجو را مدي  

داد بدون ترس در کلاس حرف بزنيم و نظر خود را بگویيم. ایشان هميشه  مي

داد  گفتند و این نشان مدي  در آخر تدریس حدیثي مرتب  با درس برای ما مي

یشان در علوم درسي مانع پيشرفت اعتقادش نبدوده و  که پيشرفت تحصيلي ا

گذاشدت. ایشدان حتدي     این استاد تأثير بسيار خوبي بر روی دانشجویان  مي

نسبت به مسائم خانوادگي و اعتقادی دانشجویان حساس بود و هرازگاهي بدا  

کدرد و راهکارهدای خدوبي ارائده      ما در مورد مشکلاتمان خصوصي صحبت مي

در مقطع دکتدرا کده اکندون مشد ول تحصديم هسدتم از        داد. خوشبختانه مي

حضور چنين استاداني ازجمله دکتر هادیان ، دکتر انصداری و دکتدر عليدایي    

کند بر این باورم که  ازآنجاکه دانشجو از استاد خود تقليد مي .مند هستم بهره

دان گونه اساتيد بيشتر بهره بگيریم تا شاگر عنوان اساتيد آینده باید ازاین ما به

خوبي هم تربيت کنيم. باوجود احترام خاصدي کده بدرای همده اسداتيد قائدم       

بينم و اميدوارم در  گونه اساتيد را در جامعه کنوني کمتر مي هستم حضور این

چندان دور شداهد حضدور اسداتيدی مجدرب و معتقدد و سدختگيرتر        آینده نه

اسدتاد و   تفداوتي  الشدعاع بدي   باشيم تا مبادا جو درس خواندن در کشور تحدت 

دانشجو قرار گيرد و باب جدیدی جهت رخنه دشمن به کشور و اعتقاداتمدان  

 .و محي  دانشگاه باز شود

 با تشکر از وقدی که در اهد،ار ما قرار داديد.

 36تاریخ مصاحبه : فروردین 
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به اخلاق  تجهيی  باامروز باود  آگاه دانشجوی

 .راه دانشجوی دوروز را ادامه دهد ،علمو 
 

سراغ داود در ادامه روند آشنایی با دانشجویان شاهد و ایثارگر این بار به 

های  درصد رفتیم تا علاوه بر آشنایی با سختی96مطهری زاد، جانباز 

 .زندگی یک جانباز، دلایل موفقیت او را از زبان خودش بشنویم
 

سالگي و بعدد از چنددین سدال حضدور در      هفدهداود مطهری زاد که در سن 

جبهه به مقام شامخ جانبازی نایم شده، بين  صحيح و تربيت درست نسدم  

ود را دليم پيروزی این انقلاب و ایستادگي در برابر استکبار جهداني عندوان   خ
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مي کند و راز پيروزی کشدور در آیندده را، درن صدحيح جواندان امدروزی از      

 .مفهوم ایثار، به عنوان پاسدار خون شهيدان مي داند

       با سلام و تشکر از اينکه دعوو  موا را یريرفد،ودو هواهشو ند

 .،داست هود را معرفی کن

در منطقده   7532درصدد هسدتم. در سدال     53من داود مطهری زاد جانبداز   

برادر و سه  3ای مذهبي و پرجمعيت به دنيا آمدم.  آباد کاشان در خانواده نوش

دار بود. دوران ابتددایي و راهنمدایي را    خواهر دارم پدرم کشاورز و مادرم خانه

حصيم من مصادف شدد بدا   در منطقه خودمان به پایان رساندم، البته دوران ت

ای مذهبي رشدد   آغاز انقلاب و بعد شروع جنگ تحميلي. ازآنجاکه در خانواده

ترم و تمدام جواندان آن زمدان نتوانسدتم      کرده ام، من هم مانند برادران بزرگ

در سال تفاوت باشم، بنابراین  آمده بي نسبت به جبهه و جنگ و مسائم پي 

كردم و داوطلبانه به جبهه اعزام سوم راهنمایی درس و مدرسه را رها 

 .شدم

   سن ش ا برای اعزام به جبهه کم بود چگونه توانسد،د به جبهه

 اعزام شويد؟

ها تنها چهارده سال داشتم و اجازه رفتن به جبهده بده مدا     بله من در آن سال

عزم ما بترای رفتتن بته    شد. ولي با توجه به حال و هوای جنگ،  داده نمي

 توانستت جلتوی متا را بگیترد.     و چیزی نمی جبهه جزم بود و كسی

نام و اعزام بده مرکدز بسديج     بنابراین به همراه دوستم داود کبيری جهت ثبت

مراجعه کردیم. صف طولاني بود و ما زمان زیادی معطم شدیم وقتي نوبت به 

ها را تحویم دادیم از ما پرسيدند چندساله هستيد و مدا   ما رسيد و شناسنامه

نگاهي به ما انداخت و گفدت ایدن    نام نيم داریم، مسئول ثبت سال گفتيم هفده
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خورد و اجازه رفتن به جبهده نداریدد ولدي مدا بدازهم اصدرار        سن به شما نمي

 کداری  دست را شناسنامه خودتان شما گفت لبخند با  نام کردیم. مسئول ثبت

 و ایدد  کدرده  عدوض  است عددی صورت به که را تولد سال فق  چون اید کرده

 فهميددیم  تدازه  ما و ندارد مطابقت آن با شده نوشته حروف صورت به که سالي

ایم. و این مسئله باع  خنده همه شد ولي مدا بدازهم    ردهک بزرگي اشتباه چه

بعدازاینکده   .خواستيم به جبهده اعدزام شدویم    اجبار مي بردار نبودیم و به دست

و اگر توانمند شدیم اصرار ما را دیدند به ما اجازه دادند مدتي آموزش ببينيم 

بعد به جبهه اعزام شدویم. سدپس مدا را بده جبهده و بده یکدي از پادگانهدای         

 .های سخت دیدیم روز آنجا آموزش 33شهر اعزام کردند و ما  خميني

        لطفاً از نحوه حضوور در جبهوه و چگوونگی جانبوازی هوود

 .براي ان بگوي،د

بعد برای ادامده تحصديم    ماندیم و بعد از اعزام به جبهه ما مدتي در جبهه مي
گشتيم. یعني به خاطر سن کم اجازه حضور دائمدي در جبهده را بده مدا      برمي
و تنهدا دو   76ها در جبهه بودیم ولي در سدال   دادند. و ما بيشتر تابستان نمي

بس در منطقه پدافندی خرمشهر مورد اصابت خمپاره قرار  هفته مانده به آت 

 67ها من تنها  در آن سالجدی دیدم.  گرفتم و از ناحيه پای راست آسيو
ستال داشتتم و پتذیرش ایتن مستت له كته تتوان حركتتی ختتود را        

ام برایم سخت و ناگوار بتود ولتی چتون هتدد ختود را       داده ازدست
 دیدم ، سعی كردم با این مس له كنار بیتایم.  تر از این چیزها می بزرگ

ه مدرسده بدروم،   توانستم جهت ادامه تحصديم بد   آمده نمي بنا به شرای  پي 
آمدند. کار سدختي بدود مدن در     ها برای تدریس، به منزل ما مي رو معلم ازاین

گير شده بودم ولي چون به قدرت لایزال الهدي   اوج جواني و بهار زندگي زمين
اعتقاد داشتم ، تمام تلاش خود را کردم تا بتوانم دوران متوسطه را بده پایدان   

 .ه شومبرسانم و در کنکور سراسر ی پذیرفت
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     با توجه به اينکه سن ک ی داشد،د واکنش هانواده نسوبت بوه

 حضور ش ا در جبهه و جانباز شدن تان چگونه بود؟

کدردیم و بافدت آنجدا کداملاً      آباد از توابع کاشان زندگي مي ما در منطقه نوش

ها باهم بسيار عجين هستند و ارتباطات  روستایي است. در این مناطق خانواده

نزدیکي باهم دارند. البته مشکلات زندگي ما هم زیاد بود و این فقد   خوب و 

وقتدي   .رسديدند  از مهر و عطوفت ساکنان بود که در سختي ها به داد هم مي

جنگ تحميلي شروع شد همه مردم ایران فارغ از قوم و مذهو و سن و سال 

را برای دفاع از کشور به پا خاستند و خو مردم منطقده مدا هدم از ایدن مداج     

های  خواستيم، دفاع از کشورمان و آموزه تمام چيزی که ما مي .مستثنا نبودند

کدرد. بدرادران    مان بود. خدانواده مدن هدم احسداس تکليدف مدي       دیني و ملي

رو  ترم در جبهه بودند و افراد زیادی ميم رفتن به جبهه داشدتند. ازایدن   بزرگ

کده  دیگر ما نسلي بودیم  عبارت خانواده با جبهه رفتن من مخالفتي نداشت. به

هدای آن   خيلي زود به بلوغ فکری رسيده بودیم. با توجه به تربيت خا  بچده 

دوران، ميم به ایثدار و شدهادت در دل مدا شدکوفه زده بدود. تدرس برایمدان        

شد مرگ ما یا اسارتمان حتمي  معني بود. اگر تفکر فرار از جبهه فراگير مي بي

های مدرسه را  باسما لبود. پس نسم ما مرگ شرافتمندانه را انتخاب کرد. 

آن روزهتتا وقتتتی ختتداحافظی در آوردیتتم و لبتتاس رزم پوشتتیدیم. 

نوشتیم و  هایمان را می نامه كردیم تفكر بازگشت نداشتیم و وصیت می

سالگي شدهيد شدد و مدن هدم آمداده       77یکي از دوستان من در  رفتیم. می

انبداز  کشته شدن درراه هدف و اعتقادات و کشورم بودم. بنابراین وقتي من ج

شدم خانواده و اطرافيانم به راحتي با این مساله کنار آمدند و دلسوزانه در امر 

مراقبت من همت داشتند. خصوصا مادر و خواهرم که لازم مي دانم همين جا 

 .از زحمات بي دری شان تشکر و قدر داني کنم
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  لطفاً از روند تحص،لی هود براي ان بگوي،د. 

مام دوران دبيرستان در کنکور شرکت کدردم و در  و بعد از ات 72من در سال  

هدا   رشته پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصدفهان پذیرفتده شددم. در آن سدال    

استخوان پای متن  جراحت  عوارض مجروحيت من به اوج خود رسيده بود

یافتت و تقریبتاً تمتام     های پزشكی بهبودی نمی باوجود تمام مراقبت

در  القول شده بودنتد.  وحم متفقپزشكان بر فرز شدن زانوی پای مجر

شتبی  بيت متوسم شد و شفای مرا از خدا خواسدت.   این موقع مادرم به اهم

بینتد كته از واتعیت پتای متن       مادرم در خواب زن بزرگواری را می

گوید نگران نباش پتای   بیند می پرسد و وقتی نگرانی مادرم را می می

آسدایي درروندد    هبعدازآن پای مدن بده طدرز معجدز     شود. فرزندت خوب می

بهبودی قرار گرفت و مشکم اساسي آن برطرف شد و من این معجزه را علاوه 

داندم.   بيدت مدي   بر صفای قلو مادرم و دعای خير ایشدان نتيجده توجده اهدم    

ترتيو من توانستم سه دوره مهم تحصيلي را بدا بهبدود نسدبي کده بده       این به

دکتدرای خدود را   مددرن   77دست آورده بودم پشت سدر بگدذرانم. در سدال    

عندوان   پس از امتحان سازمان تأمين اجتماعي به 65دریافت کردم و در سال 

پزشک طو کار استخدام شدم. چند سالي به این نحو گذشت ولدي ميدم بده    

در امتحدان   55ادامه تحصيم همچنان در من وجود داشت. بنابراین در سدال  

شددم. در سدال   دستياری شرکت کردم و در رشته تخصصي کودکان پذیرفته 

بورد خود را دریافت کردم و همان سال در مقطع فوق تخصدص گدوارش    27

اکندون در حدال دفداع از     دانشگاه علوم پزشکي تهدران پذیرفتده شددم و هدم    

ام  نامه خود هستم. با توجه به اینکه خودم درد زیادی را از سدر گذراندده   پایان

ته وقتدي در جبهده بدودم و    توانم درد بيماران را درن کنم. الب اکنون بهتر مي

هدا و حتدي خد      ها بدرای مدداوای مجروحدان بده جبهده      دیدم که پزشک مي

 بده  و کنندد  مدداوا  را مجروحي تا گذشتند مي خود جان از و آمدند مي  مقدم
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 الآن. بودم پيداکرده را رشته این در تحصيم به تمایم برگردانند خانواده دامن

 ایتن  بتر  چون. است بیمارانم دردهای كردن كم ذكرم و فكر تمام هدم 

 .ه باشدگرفتارشد مصیبتی به كه داند می كسی را عافیت قدر باورم

  ش ا در چه سالی ازدواج کرديد و ث ره اين ازدواج چه بود؟ 

واقدع سدال پدنجم     ازدواج کردم. به 7563من در دوران دانشجویي و در سال 

یاد بدود. ولدي   رشته پزشکي بودم منبع درآمد مشخصي نداشتم و مشکلاتم ز

دانستم ازدواج از واجبات الهي است این مسائم نتوانسدت خللدي در    چون مي

مراسم ازدواج ما بسیار ساده و در منتزل برگتزار   ام به وجود آورد.  اراده

 از و بدودیم  جندگ  و  ما در آن دوران هنوز هم در حال و هدوای جبهده   شد.

 باشدد  سداده  باید ازدواج که است این بر اعتقادم هم هنوز .متنفر وپاش ریخت

واندان خدود را   ج که است ای حاشيه مسائم از تر مهم بسيار ازدواج، نفس چون

تجملات ازدواج واقعاً اهمیتی ندارد و خیلتی زود از  کندد.   درگير آن مي

 .های زنتدگی شتود   تواند باعث لرزش پایه رود و حتی می یاد همه می

سدال سدوم دبيرسدتان درس    ثمره ازدواج ما دو فرزند پسدر اسدت کده یکدي     

 .خواند و دیگری سال سوم ابتدایي است مي

      با توجه به اينکه ش ا جانباز جنگی هسد،د ه سور شو ا بوا ايون

 مسئله چگونه کنار آمد؟

همسر من از خانواده ایثارگران است و بده گفتده خدودش یکدي از افتخدارات      

زی من مشدکلي  ایشان ازدواج با یک جانباز بود. همسرم هرگز با مسئله جانبا

برسر سفره عقدد حاضدر    نداشت حتي موقع ازدواج که من با عصایي در دست

شدم. در تمام دوران زندگي مشترکمان، مدن هرگدز اخدم همسدرم راندیددم.      

ایمان قوی و اعتقادات مذهبی همسرم و  ،مداری، ساده زیستی اخلاق
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ترین مواهب الهی است كه نصیب من شده  شان یكی از بزرگ خانواده

گدزار   و از این جهت همواره از حضور ایشدان در زنددگي خدود سدپاس     است.

البته ما هم اوایدم ازدواج مشدکلات زیدادی داشدتيم، هدر دو       .خداوند هستم

دانشجو بودیم و فرزند اولمان هم یک سال بعد از ازدواج ما به دنيدا آمدد. آن   

کدردیم.   مدي وپنجه نرم  روزها ما هنوز مستأجر بودیم و با مسائم زیادی دست

فق  بردباری همسرم و الطاف الهي بود که باع  شد ما ایدن دوران سدخت را   

تنهایي  به پایان برسانيم. همسرم در دوران تحصيم من در اصفهان و تهران به

دریغ ایشان نبود من در جایگاه  بار زندگي را بر دوش کشيد و اگر همکاری بي

جتا از زحمتات    همینمرم و گرفتم. فرصت را غنيمت ميشد  امروزم قرار نمي

تنهایی به دوش كشید و نقش محتور را در   همسرم كه بار زندگی را به

 .كنم خانواده ما بازی كرد تشكر می

      با توجه به اينکه با مزايا و مشوکلا  ازدواج دانشوجويی آشونا

 هسد،د چه ی،شنهادی برای دانشجويان داريد؟

ارد ولتی ختب   درست است كه ازدواج دانشجویی مشكلات زیتادی د 

واقدع   نفدس ازدواج بده   تر از مشكلات آن است. مراتب بیش مزایای آن به

هدا و طدرز فکدر     شود بلکه بيشتر ایدن ندوع دیدد آدم    ها نمي مانع پيشرفت آدم

شود. عقو انداختن ازدواج به اميدد   هاست که باع  پيشرفت یا پسرفت مي آن

ضدعيت را تجربده   رسيدن به تمکن مالي ایده خوبي نيست. من خدودم ایدن و  

دامن و مدؤمن ازدواج کدردم و    ام من از صفر شروع کردم با دختری پان کرده

هرگز از آینده نترسيدم ما در کنار هم توانستيم بر مشکلات غلبه کنيم و بده  

 .آرام  واقعي برسيم

کنم به اميد موقعيت خوب برای ازدواج نباشند  به دانشجویان عزیز توصيه مي

هدا مشدکلات را    پدای آن  خوب باشند. کسي که بتواند پا بده  بلکه به دنبال فرد
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ازدواج آگاهانه بپذیرد و مراحم ترقي و پيشرفت را در کنار هم تجربه کنند. 

كه امیتد   تر از همه این تواند مانع ادامه تحصیل باشد و مهم هرگز نمی

خصدو  کده دوران    بده گشتاید.   به لطف خدا هر دری را به روی شما می

شته پزشکي طولاني است و اگدر بخدواهيم منتظدر تمدام شددن      تحصيم در ر

 .تری روبرو خواهيم شد تحصيلات خود باشيم در آینده با مشکلات بزرگ

    به عنوان يك یدر چه فرقی ب،ن نسل جنگ و فرزنودان انن

 کن،د؟ حس می

هدای الآن فدرق    خو این طبيعي است که طرز تربيت و نوع زندگي ما با بچده 

تر بودند ولي همواره مرز احتدرام بدا    ها پرجمعيت موقع خانوادهدر آن  .کرد مي

کدردیم و   شد. ما خيلي از مسدائم را خودمدان تجربده مدي     ترها حس مي بزرگ

والدین ما بيشتر نق  کنترلي و تربيتي بر روی ما داشتند. ولي جدوان امدروز   

 های زمان ما را ندارد و این خود باع  به وجدود آمددن فاصدله زیدادی     فرصت

ها تحت تدأثير   بين ما و فرزندانمان شده است. درن نسم امروز و مراوده با آن

عندوان والددین مسدئوليت     ها قرارگرفته اسدت. مدا بده    ها و ارزش ت يير محي 

تواندد باعد  شدود مدا      سختي در مقابم فرزندانمان داریم. تنها چيزی که مدي 

هاست. زمان  با آنهایمان داشته باشيم همدلي و صميميت  رابطه خوبي با بچه

هدا تدا حددودی کمرندگ شدده اسدت. مدا         شده و احترام اجبار و تهدید سپری

های نزدیک شدن به فرزندانمان را بيداموزیم چدون    عنوان والدین باید روش به

های ساختگي از ما خواهند  و ارزشآرزوها در غير این صورت فرزندانمان را با 

اشتم همواره فرزندانم را به نمداز و  رو من باوجود وقت کمي که د گرفت. ازاین

هایمان به نیتروی ایمتان    اگر بچهکدنم.   روزه و تقویت معنویت ترغيو مي

نسم امدروز   ها را به زمین بزند. تواند آن مسلح شوند هیچ تندبادی نمی

جنگ را ندیده و دریافت  از قضيه ایثار مبهم است. ما مدوظفيم در راسدتای   
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ریزی کنيم. البته خدود مدن    انقلاب بيشتر برنامهنشان دادن ابعاد این جنگ و 

بال بودم ولي  خاطری نداشتم و خيلي سبک رفتم هيچ تعلق وقتي به جنگ مي

كنم كسانی كه دل از خانواده و تعلقتات   ام درک می الآن كه پدر شده

بازگشت گذاشتند مردان واقعی روزگتار   دنیوی كندند و پا درراهی بی

ين دارند و باید افکارشان و بزرگدي کارشدان را بده    ها جای تحس و این بودند.

 .نسم کنوني یادآور شد

  توص،ه ش ا به دانشجويان کنونی چ،ست؟ 

هدا باشدد. دوران    دانشجوها باید بدانند که تنها مدرن گرفتن نباید اولویت آن

تر شدن است. یکي از  تر شدن و بااخلاق دانشجویي بهترین فرصت برای بزرگ

ما به نام آفای دکتر خاتمي که مددیر گدروه بخد  گدوارش      قدر اساتيد گران

هرحال درستان را تمام  گفت شما به مرکز طبي کودکان است همواره به ما مي

ترین مس له این است كه بتوانید اختلاق را رعایتت    مهمکنيد، ولي  مي

اخدلاق   كنید و به عنوان فردی اخلاق مدار به همنوعتان كمک كنیتد. 

ساني دو مقوله جدا نيستند و جامعه کنوني ما از مشدکلات  پزشکي و اخلاق ان

برد. من اميدوارم دانشجوها از ایدن فرصدت بده بهتدرین نحدو       اخلاقي رنج مي

تدر   استفاده کنند و از زمان دانشجویي خود در جهت باسوادتر شدن و بااخلاق

به  گيرد متعلق شدن استفاده کنند. امکاناتي که دانشگاه در اختيار ما قرار مي

ي اعمالمان و استفاده از زمداني  یل است و ما روزی باید جهت جوابگوالما بيت

در محضر عددل الهدي   تر شدن در اختيار ما قرار داده  که خداوند جهت بزرگ

های  کند محي  یکي از خطراتي که نسم کنوني ما را تهدید مي .حاضر شویم

اه باید بداندد در  مجازی است. و این بازی جدید دشمنان ماست. دانشجوی آگ

هایي به دست مدا   مقابم این سلاح جدید دشمن چگونه رفتار کند. گاهي متن

وسقم آن خبر نداریم و انتشار آن در فضای مجازی  رسد که واقعاً از صحت مي
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که ما باهم بخندیم بسيار خوب  پراکني است. این مصداق کامم غيبت و شایعه

وقتی به این كشتور حملته   . است ولي خندیدن به هم کار ناپسندی اسدت 

شد همه مردم فارغ از هر قومیت و مذهبی برای دفاع به پا خاستند و 

البته من منکدر محاسدن    ما باید این انسجام خود را همیشه حفظ كنیم.

ه فردی با چه ميزان از آگاهي و به چه چهای مجازی نيستم ولي اینکه  محي 

 .استم تأمم بشود قا منظوری وارد محي  مجازی مي

  کن،د دانشجوها فرصوت   اهل مطالعه يا ورزش هسد،د؟ فکر می

 کافی برای مطالعه و ورزش دارند؟

من به دلیل مشكلات جسمی كته دارم مجبتور شتدم از بستیاری از     
پوشی كنم ولی چون به شنا علاقه خاصتی   های ورزشی چشم فعالیت

دارم حتماً در اوقات فراغتت وقتتی بترای شتنا و ورزش اختصتا       
ولي به دليدم اینکده گداهي سدرم      دهم. مطالعه آزاد را هم دوست دارم، می

شود بسياری از اخبدار و اطلاعدات را از محدي  اینترندت پيگيدری       بسيار شلوغ مي
جهت مطالعده آزاد اختصدا  مدي    را کنم. من در زمان دانشجویي حتماً وقتي  مي

هدا   خدوبي در کتابخانده  های  دادم ولي متأسفانه الان مي بينم عليرغم این که کتاب
خورندد دانشدجویان زیداد رغبتدي بده مطالعده نشدان         وجود دارد کتابها خدان مدي  

به نظر من علاوه بر اینکه باید دانشجویان را به مطالعه و ورزش ترغيدو   .دهند نمي
های او را از نو شناخت. شاید لازم باشد با استفاده از  کرد باید جوان امروز و درگيری

هدا را بهتدر    هدای فراغدت آن   ها برقرار کرد و زمدان  رتباط بهتری با آنوسایم نوین، ا
های کارشناسانه  ریزی ها و برنامه دهي کرد. این کار مستلزم همفکری خانواده سامان
جوان امروز باید نسبت به مشكلات جامعه حساس باشد و ختود  است. 

دیریت سدتاد  داندم از مد   من اینجا بر خدود لازم مدي   .ساز كشور بداند را آینده
 ها تشکر کنم. آسدای  امدروز    دانشجویان شاهد و ایثار جهت برگزاری این مصاحبه

مرهون فداکاری جوانان دیروز است. جواناني کده بده نيدروی ایمدان و معنویدت      ما 
جدواني خدود گذشدتند    آرزوهدای  هدای نفسداني و    مجهز بودند و از تمام خدواه  



 27 زاد مطهری داود دکترمصاحبه با 

ها بده   آن .بال از بين ما پر کشيدند بکو سکلاسهای درس و دانشگاه را رها کردند 
جنگندد و بدر سدر ایمدان      خالي هم مي دشمن نشان دادند درصحنه نظامي با دست

 بده  مانند. دانشجوی امروز بایدد بدا آگداهي و مجهدز شددن      خود و اعتلای ایران مي
و سواد راه دانشجوی دیروز را ادامه دهد و به همه دنيا بفهماند عزت و غرور  اخلاق
 . رود ها نمي ف ایران باگذشت زمان از خاطرهو شر

 .كه در اختیار ما قرار دادید با تشكر از وقتی

 32 اردیبهشتتاریخ مصاحبه: 





 

 :نروماني یاطمه

 ژوهشیییبر برتیییر و دانشیییجوی مقطییی   

 یرزند جانباز –کارشناسي ماماوي 

 

 

 

 

تماشییا ي فییرد بییودن، رسییال  ویی     

 .شناس نيس  دانشجوی وظيفه

این بار روز مبارزه با سلاح های شیمیایی و میكروبی هم زمان با سال

و پژوهشگر برتر رفتیم  شیمیاییسراغ فاطمه نریمانی فرزند جانباز

  .ن نیز هستآكه علاوه بر كسب مدال های ورزشی حافظ قر
 

بعد از جنگ به دنيا آمده ولي با  عوارض جنگ بيگانه نيست.  نریمانيفاطمه  
در  و ورزشدکار نمونده    پژوهشگر برترپدر و مادرش جانباز جنگ هستند. این 

ن و تمسک بده آن  آاین مصاحبه از همت والای  برایمان مي گوید و حفظ قر
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دانشدجوی  با هم پای صحبت ایدن    .را از بزرگترین دلایم موفقيت  مي داند
 .نمونه مي نشينيم

       با سلام و تشکر از اينکه دعوو  موا را یريرفد،ودو لطفوا ضو ن

 .معرفیو نسبت هود را با ايثارگر ب،ان کن،د

 93فاطمه نریماني متولد مهرماه سال هفتادودو در شهر تهران و فرزند جانباز 

متاه در جبهته حضتور     33پدرم رزمنده بود و به متدت  درصد هستم. 

بار دچار مجروحیت كلی شتد. متادرم هتم در بمبتاران      داشت و سه

مناطق كردستان براثر عامل شیمیایی به درجه جانبازی نائل شده بود 

مدن   .دعوت حق را لبیک گفت 39ماه  و به علت صدمات وارده در دی

کدرده و بدرادر    تدرم در رشدته مهندسدي تحصديم     دو برادر دارم. بدرادر بدزرگ  

 فدارغ  مدرسده  از 75 بدالای  معددل  بدا   29ترم دانشجوست. در سدال   کوچک

 .همان سال در رشته مامایي این دانشگاه پذیرفته شدم و شدم التحصيم

     شوان   لطفاً در مورد آشنايی یدر و مادرتوان و نحووه زنودگی

 .براي ان ب،شدر بگوئ،د

هددا  اسددت و از همددان ابتدددای جنددگ در جبهدده 7539پدددرم متولددد سددال   

ای  ازدواج پددرم بدا مدادرم ادامده حضدور در      حضورداشته و حتي یکي از شر

کرد و بعد ازشروع جنگ به سدپاه   جبهه بوده است. پدرم در مراغه زندگي مي

های قرآندي انجدام    پاسداران پيوست. مادرم هم آن موقع ها در مسجد فعاليت

ها به وجود آمد پدرم  مي داد و معلم قرآن بود. بعد از آشنایي اوليه که بين آن

اش مادرم را خواستگاری کرد و بعد از مراحم اوليه بده عقدد    انوادهاز طریق خ

ها در شرای  جنگي و دریکدي از نقداط مدرزی     هم درآمدند. گرچه هردوی آن

نهدا بدا شدجاعتي    آ  ها وجود داشدت امدا   کردند و خطر حمله کومله زندگي مي

 .وصف نشدني و در شرای  حفاظت شده ازدواج کردند
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کردندد و ایدن شدهر در     دژ زنددگي مدي   ام در شاهين خو آن موقع ها خانواده

شددت بدا سدپاه پاسدداران      خواران به ها قرار داشت و این خون محاصره کومله

رفدت کده توسد      رو چون پدرم پاسدار بود و بديم آن مدي   دشمن بودند. ازاین

زندده   بریدند و یا زندده  ها به شهادت برسد )آن روزها سر پاسدارها را مي کومله

ها کداملاً پنهداني انجدام     سوزاندند( مراسم ازدواج آن ا در آب جوش ميها ر آن

رفتت و پتنس ستال      پدرم مدت كوتاهی پس از ازدواج، به جبههشد و 

و  صورت مخفیانه و فقه از طریق نامه با مادرم در ارتباط بتود   تمام به

رم ماد .وقتي توانست به نزد مادرم برگردد که برادربزرگم چهار ساله شده بود

و خانوده اش هم تمام این مدت در مورد ایدن ازدواج سدکوت کدرده بودندد و     

داد و بده آمدوزش    مادرم فق  در مسجد امور پشتيباني رزمندگان را انجام مي

 .پرداخت قرآن مي

 خود به درایت و بين  این وبا  من واقعاً به خاطر داشتن چنين پدر و مادری
 .دهنده راه این زنان و مردان غيور باشم بالم و اميدوارم بتوانم ادامه مي

 ه وه   کن،د چه عاملی باعث شد توا والودين شو ا ايون     فکر می

 سخدی را به جان بخرند و ايسدادگی کنند؟

هدا حضدور داشدت و بارهدا و بارهدا مدورد        ماه در جبهده  22پدر من به مدت 
بدار   ار در اثر بمبداران شديميایي، یدک   ب جراحات ناشي از جنگ قرار گرفت یک

 بسدتری  دمدوکرات   و  براثر تنفس گازهای سمي و بارها در اثر بمباران کومله
همانطور که مي دانيد  .برد های عصبي و ریوی رنج مي بيماری از اکنون و شد

مردم شهر های مرزی با وجود تمام مشکلات و خطرات ناشي از جنگ حاضر 

و  19مادرم هم در سال نشدند و همين دليلي شد تا  به ترن شهر و دیار خود

مناطق كردستان براثر عامل شیمیایی، به درجه جانبازی نائل   در بمباران

 .به دیدار لقا ا.. شتافت 39ها درد و رنس در دی  و پس از تحمل سال شد
ترسيد وقتي متوجه شد کده   طوری که ساليان زیادی از داشتن فرزند دوم مي
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ترس عظيمي بر او مستولي شد و برای سلامتي من به امدام رضدا    باردار است
ترم  اش را به داخم ضریح انداخت. بعد از من برادر کوچک متوسم شد و حلقه

به دنيا آمد و خدا رو شکر هردوی ما سالم بودیم. مادرم با وجود مشکلاتي که 
خانه  برای  پي  آمده بود با چنگ و دندان از زندگي خود حمایت کرد و در

به گونه ای رفتار مي کرد که هيچ کدام از ما بچه ها هرگز متوجده مشدکلات   
شيميایي او نمي شدیم. ما در خانه از وجود مادری مهربان و فداکار برخوردار 
بودیم و او در تمام مدت تحصيم در کنار ما قدرار داشدت و در تمدام فعاليدت     

 درد هدا  سال تحمم از پس مادرم البته  های اجتماعي ما را همراهي مي کرد.
مدن بدر    .الله شتافت و ما را تنها گذاشدت  لقا دیدار به 25 سال ماه ،دی رنج و

تنها پدر و مادر من که تمام مردان وزنان آن روزگار اعتقداد و   این باورم که نه
شدده بودندد کده     هدا در مکتبدي بدزرگ    آن  .بين  خا  خودشان را داشتند
تقادات و دفداع  شد. حفظ اع ارزش محسوب ميشهادت و ایثار نوعي وظيفه و 

زمين به آن پایبند  از کيان، مسئوليت مهمي است که تمام مردان وزنان ایران

طور كه پدران و مادران ما از جوانی و حتی زندگی ختود   همانهستند. 

وخاک برای ما بماند ما هم موظفیم تمام سعی خود  گذشتند تا این آب

هدا   هدای آن  اگر رشادتبعد سرافكنده نباشیم.  را بكنیم تا در برابر نسل

  .نبود شاید الآن ما هم روزگاری چون آوارگان سوری داشتيم

  آيا یدرتان هاطره هاصی از جبهه برای ش ا تعري  کرده که

 بخواه،د برای هوانندگان بازگو کن،د؟

هدا و   البته نودونه ماه حضور در خ  مقدم وزندگي زیر سایه مرگ پر از گفتده 
گنجدد. ولدي یکدي از خداطرات      هاست که شرح آن در این مصاحبه نمي فتهنگ

گوید یک روز با برادرش چندین نارنجک را بده   شيرین پدرم این است که مي
کنند و این کار باع   اندازی مي برند و شروع به تمرین نارنجک مي  پشت کوه

دندد و فکدر   ها در حال انجام حملده بو  شود. اتفاقاً عراقي سروصدای زیادی مي
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عندوان   اش بده  کنند. پددرم از ایدن خداطره    کنند عمليات لو رفته و فرار مي مي
 .کند ترین خاطره آن روزها یاد مي شيرین

 چه هصوص،ت هاصی در والدين هود سراغ داريد؟ 

دهد. او سرشدار از   پدرم خيلي مذهبي است و به نماز اول وقت خيلي اهميت مي
کندد. وقتدي    تمام زندگي به من منتقدم مدي  روح زندگي است و این حس را در 

خواستم در کلاس کاراته شرکت کنم پدرم واقعاً از من حمایت کرد و به مدن   مي
گيرم. مادرم هم در امر  من تمام انرژی خود را در زندگي از ایشان مي .روحيه داد

یادگيری قرآن واقعاً مشوقم بود و من به کمک ایشان توانستم بيست جزا قدرآن  
 مدن  البتده . هسدتم   اکنون در حال حفظ جزا بيسدت و یدک   ظ کنم و همرا حف

ام و جدای خددالي او را در   داده ت کدده مدادرم را ازدسددت اسد  سددال دو بده  نزدیدک 
سداله بدود کده در اوج     کنم. مادرم دختری هجدده  ام لمس مي لحظه زندگي لحظه

جواني به دليم زندگي در منطقه جنگدي از تمدام علایدق خدود دسدت کشديد و       
دفاع  هرش را به جبهه فرستاد و زینو وار درراه دین خدا و حفظ عقایدش و شو
مرزوبوم کشورش کوشيد. پدرم هم با صبر بزرگي که داشدت همسدر و فرزندد    از 

کوچک خود را به خدا سپرد و برای دفداع از کيدان ایدن مدردم از هديچ تلاشدي       

 و متادرم   بلنتد كنم و بر روح  من از این فرصت استفاده میفروگزار نکرد. 

 پرمهتر  دستتان  بتر  و فرستم می سلام سرزمین این شهید مادران تمام

كنم بتتوانم   زنم و آرزو می پدرم كه همواره یار و یاور من است بوسه می

و در تدرویج بيدن  ایثدار و     دهنده راه این زنان و مردان باشرد باشم ادامه

 .شهادت کوشا باشم

 ی هود براي ان بگوي،دلطفاً از تأث،ر قرآن بر زندگی شخص. 

کدنم بدا    داندم و احسداس مدي    من بيشتر موفقيت خود را از دولت قدرآن مدي   

بته  رو  یادگيری و حفظ قرآن قدرت فراگيری در من بالاتر رفته اسدت. ازایدن  
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جهتت   را كنم حتماً در زندگی روزمره خود زمانی دوستانم توصیه می

 در را  زودی نتيجه و برکت آن و خودشان به خواندن قرآن اختصا  دهند

 .دید خواهند زندگي

  لطفاً از نحوه درس هواندن هود و مراحل تحص،لدان براي ان

 .بگوي،د

من در تمام دوران تحصیلم جزء دانش آموزان برتر كلاس بودم و این 

ها به مطالعده و درس خوانددن    آن .نتیجة همّت خودم و خواست خداست

وپنداه مدن بودندد. مدن اصدلاً از       دادند و از بچگي واقعاً پشت بسيار اهميت مي

امکانات مدارس شاهد استفاده نکردم . آنچده هسدتم نتيجده همدت خدودم و      

در امر تحصيم من بسديار کوشدا    نه تنها  خواست خداست. البته پدرو مادرم 

های غيردرسي اعم از ورزشي، قرآني یدا پژوهشدي    در تمام فعاليت کهاند  بوده

 .همواره یار و همراهم بودند

خدوان بدودم و از هدر فرصدتي بدرای مطالعده اسدتفاده         خودم هم واقعداً درس 

کردم. من واقعاً از همان ابتدا به رشته مامایي علاقه داشدتم. چدون ازنظدر     مي

غيدرازاین   من لحظه تولد کودکان جزا لحظات بسيار نداب و خددایي اسدت و   

 .ام اند و من از این رشته جدا نبوده اقوام من هم در این رشته فعاليت داشته

 های ورزشی هود براي ان بگوي،د لطفا از فعال،ت. 

های ورزشي و بخصو  کاراتده شددم.    من از سال دوم راهنمایي وارد فعاليت 

انواده پردازند ولي من با حمایت خ های رزمي مي البته دخترها کمتر به ورزش

توانستم وارد رشته دلخواه خودم شوم و در کندار آن فوتسدال و ژیمناسدتيک    

هم انجام دهمت و توانسدتم در رشدته فوتسدال مقدام دوم را بده دسدت آورم و       
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ولي چون در حال آمداده  ،  کاراته هم به اردوی تيم ملي دعوت شدم  رشتهدر

هدا در   ر کندار ایدن  شدن برای کنکور بودم نتوانستم درآن شرکت کنم. البته د

 .کردم های زبان هم شرکت مي کلاس

 هوا   های موازی زيادی داريد آيا انجام اين فعال،ت ش ا فعال،ت

 شود؟ صور  ه زمان مانع ی،شرفت تحص،لی ش ا ن ی به

شود. آدم  ورزش هرگز مانع پیشرفت تحصیلی كسی نمیاول بگویم که 

انی استت كته ورزش   تر از زم كند واقعاً شادتر و سالم وقتی ورزش می

های منفدي را از بددن خدود دور     توانيم انرژی ما به کمک ورزش مي كند. نمی

اهميدت یدادگيری زبدان     .تدر باشديم   کنيم و برای یادگيری بهتر دروس آماده

خدواهيم در مجدامع    مدا اگدر مدي    .کدس پوشديده نيسدت    انگليسي هم بر هيچ

يم باید به این زبان مسدل   های خود را ارائه ده المللي دیده شویم و مقاله بين

های زیادی برای گفتن داریم و باید زبان و راه گفتن آن را هم  باشيم. ما حرف

تدری وارد   صدورت گسدترده   اند در امور پژوهشي بده  بدانيم. دانشجویان موظف

  .جامعه جهاني شوند و دان  خود را بس  دهند

 يد؟ه ه فعال،ت آيا وقدی برای مطالعه ی آزاد هم دار بااين 

ما وقدت زیدادی داریدم کده اگدر بتدوانيم آن را سداماندهي کنديم بده           ی همه

در مواقعی كه ستوار اتوبتوس یتا متترو      منرسيم.  کارهای خود مي تمام

باشتم و از ایتن     كنم كتاب كوچكی همتراه داشتته   شوم سعی می می

هدای   ما باید به نيازهای روز جامعه و خواستههای مرده استفاده كنم.  وقت

صدرف دانشدجو    های اجتماعي به توجه داشته باشيم. دور شدن از محي  مردم

 .کند بودن خطر بزرگي است که جامعه ما را تهدید مي
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 های یژوهشی هود ک ی براي ان توض،ح  لطفاً در مورد فعال،ت

 .ده،د

من از دوران مدرسه همواره شاگرداول مدرسده بدودم و کارهدای تحقيقداتي      

در طرح ستاره دخدت ایدران رتبده اول منطقده را      دادم حتي زیادی انجام مي

های مركز پژوهش آشنا شدم و  وقتی وارد دانشگاه شدم با بچهگرفتم. 

وستو   چون خیلی به كارهای پژوهشی علاقه داشتتم بته ایتن ستمت    

های پژوهشي من به زمان بعد از ازدواجدم   البته بيشتر فعاليت .كشیده شدم

حال من بود و اندرژی زیدادی در ایدن راه     گرددت زیرا همسرم واقعاً کمک برمي

کند. ازجمله کارهای پژوهشي که من با کمک همسدرم انجدام دادم    صرف مي

کنم مثم کنگره  های داخلي و خارجي اشاره توانم به ارسال مقاله به کنگره مي

فناوری زیست نوین در ایران که مدرن بدين المللدي داشدت و کنگدره طدو      

المللي ت ذیده کده    ناور بندرعباس یا کنگره بيننظامي مالزی و کنگره طو ش

دردانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد. در بسدياری از کنگدره هدا هدم      25سال 

 .مقاله ارائه داده ام که بردن نام آنها بسيار وقت گير است

 ب،ن،د؟ نقش اهلاق را در جامعه کنونی چگونه می 

رای درس خواندن و متأسفانه توجه به اخلاقيات کمرنگ شده است. ما فق  ب

ایم. نسم ما نسم هوشمندی است ولي متأسفانه از  مدرن گرفتن اینجا نيامده

هوش اجتماعي فاصله گرفته. هوش اجتماعي یعني تعامم درست با بقيه افراد 

جامعه. اگر ما نتوانيم رابطه خوبي با محي  برقرار کنيم فرد موفقي نخدواهيم  

م با مردم عدادی جامعده، دوسدتان، اسداتيد و     دیگر ما باید بتواني عبارت بودت به

های دانشگاهي ارتباط برقرار کنيم. اگر در دوران دانشجویي فق   حتي محي 

ها جدا کنيم نخدواهيم توانسدت    صرف درس خواندن خود را از بقيه فعاليت به

دانشجوی موفقي باشيم و فردا حرف زیادی در جامعه بدرای گفدتن نخدواهيم    
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العمم مناسدو   آگاه بودن به امور جاری جامعه و عکس داشت. وظيفه دانشجو

نسددبت بدده رویدادهاسددت. تماشدداچي صددرف بددودن، رسددالت یددک دانشددجوی 

دانشجوی امروز باید عتلاوه بتر آمتوختن    شناس نيست. بنابراین  وظيفه

دانش روز، به نیروی اخلاق هم مجهز باشد تا در این دنیای پر تتب و  

 .تاب اسیر رنگها نشود

   در مورد دوست هوب چ،ست؟نظر ش ا 

هدا   کنيم و از آن نخواهي از دوستانمان تقليد مي ناگفته پيداست که ما خواهي

وبرخاست  بهتر است که با دوستان خوب نشست کنيم. پس چه الگوبرداری مي

ها بگيریم و کارهای خدوب را یداد بگيدریم.     کنيم تا بتوانيم انرژی خوبي از آن

کندد و دلسدوز خدوبي     بده مدا حسدادت نمدي    کند  دوست خوب ما را درن مي

برایمان خواهد بود و اگر ایدن دوسدت از نظدر اعتقدادی هدم بدا مدا همسدو و         

 .جهت باشد بهترین یار زندگي ما خواهد بود هم

       لطفاً از نحوه آشونايی بوا ه سور و ازدواج هودتوان براي وان

 .بگوئ،د

هدا   خدانواده من و همسرم نسبت فاميلي باهم داشتيم و از همان کودکي کده   

شدناختيمت بندابراین وقتدي پيشدنهاد      وآمد داشتند همددیگر را مدي   باهم رفت

ازدواج از طرف خانواده همسرم مطرح شد ما وقت زیادی صدرف آشدنا شددن    

هایمان هم  باهم نکردیم چون از خصوصيات اخلاقي هم باخبر بودیم و خانواده

مراسدم خواسدتگاری و    با توجه به شناختي که از ما داشتند مخالفتي نکردند.

وپاش و آبرومندانه برگزار شدد. در مدورد مسدئله     عقدکنان ما هم بدون ریخت

دانستيم  ترها انجام شد و ما چون مي ها بين بزرگ صحبت مهریه و جهيزیه هم

ما برای ساختن کدام هيچ مخالفتي نکردیم.  خواهند هيچ ها خير ما را مي آن
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القتول شتده ایتم و بترای      تفقیک زندگی آرام و خوب در كنار هم م

كنیم و همین نوع نگرش باعث شتده از   خوشبختی یكدیگر تلاش می

 .مس له خودنمایی فاصله بگیریم

    با توجه به اينکه ش ا تجربه ازدواج دانشجويی در سون یواي،ن

 ای به دوسدان هودداريد؟ راداريد چه توص،ه

قعداً سدتودني   همسر من دانشجوی کارشناسي ارشد است و صبر و اخلاق  وا

شناختيم مشکم خاصي نداشتيم. البتده   است. ما چون از بچگي یکدیگر را مي

ازدواج در ستن  جدرات ميگدویم    ما هم موانع زیادی را تجربه کردیم ولي به

چدون   مراتب كمتر از ازدواج در سن بالاستت.  پایین و مشكلات آن به

و تحمدم مدا   شدود و صدبر    تر مدي  تر شویم مشکلات ما هم بزرگ هرقدر بزرگ

من و همسرم در کنار هم رشد فکری  .شود ها کمتر مي برای کنار آمدن با آن

را تجربه کردیم و با زوایای پنهان یکدیگر آشنا شدیم. ما در کنار هم به درن 

قددم   مشترکي از زندگي رسيدیم و برای رسيدن بده اهدداف مشدترکمان هدم    

مي دهيم و رشدد علمدي    شدیم. ما کارهای پژوهشي زیادی در کنار هم انجام

ختواهم هرگتز از    از دوستانم متی خوبي را باهم تجربه مي کنيمت بنابراین 

بده خددا    ترس فقر و مشكلات مادی ازدواج خود را به عقب نیندازنتد. 

 .توکم کنيد و با انتخابي شایسته راه را برای رشد عقلي و علمي خود بازکنيد

 ب،ن،د؟ آيا ش ا هود را فرد موفقی می 

ای بزرگ شدم که ایثار و عشدق   دانم چون در خانواده ن خود را موفق ميبله م

دامن قرآن را فرا گدرفتم   زد. در دامن مادری پان به ولایت علي درآن موج مي

و بر سر سفره پدری ایثارگر بزرگ شدم. همه این عوامم باع  شد من روحيه 

هدایم   واسدته موفقيت را در خودم زنده و پابرجا ببيدنم و بدرای رسديدن بده خ    
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من توانستم در كنتار تحصتیل دانشتگاهی بته مستابقات      تلاش کنم. 

های علمی زیتادی بتا ارائته     ورزشی و حفظ قرآن بپردازم و در كنگره

من به وجود والدینم افتخار مي کنم و هرگز از پوستر و مقاله شركت كنم. 

ه ام و آنچده هسدتم ثمدر    ترس شناخته شدن خود را پنهان نکردم. آنچه کرده

تر از همه خواست خدا بوده است. هرگز وقدت   زحمات خودم و والدینم و مهم

های  صرف داشتن زماني شاد در محي  خود را صرف کارهای باطم نکردم و به

من شادی را در ورزش و مطالعته و بیشتتر   مجازی به همنوعم نخندیدم. 

 و اکنون خود را در برابدر جامعده و مدردم مسدئول     دانستن جستجو كردم 

 .دانم مي

 در آهر اگر صحبدی داريد بفرماي،د؟ 

ایتن  کنديم و   زده منطقه، با خيال راحدت زنددگي مدي    ما الآن در شرای  بحران

چیتز ختود    آمده كته از همته   دست زنانی به امنیت با زحمت مردان و

وخان را با چنگ و دنددان   و این آب گذشتند ولی از عقاید خود نگذشتند

باید قدر تمام این زحمات را دانست و از این امنيت  .حفظ کردند و به ما سپردند

های مختلف زندگي نظير علم و اخلاق و صنعت استفاده  جهت پيشرفت در عرصه

باشديم و   ایم. ما باید آماده شده و ما وارد جنگ عقيدتي شده کرد. جنگ گرم تمام

از هيچ فرصتي جهت پيشرفت غافم نشویم. امثال پدر من درآن شدرای  خدا    

هترین تصميم را گرفتند و برای دفاع از ناموس خود بسيج شددند. درد دوری از  ب

خانواده را تحمم کردند و با مشکلات و زخمهای جبهه ساختند. تنها خواسته من 

از جامعه این است که به قول رهبر کبيدرانقلاب نگذاریدد پيشکسدوتان جهداد و     

روزی كه ما به شدوند.   شهادت در پيچ و خم روزمره زندگي به فراموشي سپرده

های اعتقادمان فترو خواهتد    هویت ایثار و ایثار طلبی شک كنیم پایه

هیچ مشكلی بر جان و مال و ناموس و عقیتده متا    ریخت و دشمن بی
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انشاا اله که روحيه جهادی هرگز در این جامعه نميرد و  مستولی خواهد شد.

د و از ترس واکن  دیگدران  فرزندان ایثارگران با گردني افراشته وارد جامعه شون

 .لبهای خود را ندوزند

 .كه در اختیار ما قراردادید با تشكر از وقتی

 36تاریخ مصاحبه: تیر 
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  ر م جهاد باود هميشه در اوج و اهتیار باشد

به مناسبت اعیاد شعبانیه و سالگرد آزادی خرمشهر و تجلیل از 

مقام شامخ شهدای جنگ این بار به سراغ میثم سیدی فر رفتیم 

تا امن آشنایی با مشكلات فرزندان شهدا، علل موفقیت ایشان 

 .را از زبان خودشان بشنویم

ميثم سيدی فر هنگام شهادت پدرش، پسر بچه ای چهارساله بود، پدری کده  
عليرغم داشتن زندگي نسبتا مرفه و با وجود دو فرزندد خردسدال زنددگي بدا     
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شدهادت را   هننگ را نپذیرفت به تمام علایق زندگي  پشت پا زد ، آگاهانه را
رچه ایدن  برگزید به ندای هم من ناصر ینصرني امام عصر خوی  پاسخ داد. گ

دانشجوی عزیز خاطره خاصي از پدرش ندارد ولي خدود را ادامده دهندده راه    
  پدر شهيدش مي داند. با هم پای صحبت این دانشجوی فعال مينشينيم.

   ًض ن عرض سلام و تشکر از اينکه دعو  ما را یريرفد،د لطفوا

 .هودتان را معرفی کن،د

فرزند شهيد هستم. پددرم  در شهر تهران و  7579ميثم سيدی فر، متولد آذر 

در منطقه فاو به درجه رفيع  73در سال  5بعد از عمليات غرور آفرین والفجر 

در رشته دارو سازی این دانشدگاه پذیرفتده    62در سال  من شهادت نایم شد.

وارد بازار کار شدم ولي به دليم  53شدم و پس از فراغت از تحصيم در سال 

ایجاد رشته اقتصاد مدیریت دارویي جهت بعد از  56ميم به تحصيم در سال 

 .ادامه تحصيم در مقطع دکترای تخصصي دوباره به محي  دانشگاه برگشتم

       لطفا در هصوص علوت شورکت یودرتان در جنوگ و نحووه

 شهاد  ايشان ب،شدر توض،ح ده،د

پدر من از کسبه بازار تهران بود و در زمان جنگ کسو و کار خدوبي داشدت،   

همسدر و دو فرزندد خردسدال،    داشدتن   ه کشدور، عليدرغم   ولي بعد از تجاوز ب

تدوانم بگدویم    در خصو  تصميم پدرم چيدزی نمدي  . داوطلبانه به جبهه رفت

چون در آن زمان خردسال بودم ولي با توجه به شناختي که بعدها از ایشدان  

ایشان بهترین كار را در زمان خود انجام داد به دست آوردم متوجه شدم 

، رفت  چون به هرحال، همه ما اگر شتهید نشتویم  و تصمیم درستی گ

 شهادت امكان زمان در كه كسانی حال به خوشا پس. میریم میروزی 

چده   از این موقعیت استفاده كردند و خود را به كاروان شهدا رساندند

در غير این صورت دچار خسران بزرگي مي شدند.این افراد کساني هستند که 
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اگر به شهادت برسدند در محضدر خداوندد روزی    کنند و  در راه خدا جهاد مي

بدا توجده بده    پدرم خورند و نام و یاد و راهشان هميشه زنده و پابرجاست.  مي

این طرز فکر برای دفاع از انقلاب و کشور و ناموس خود به همه چيز پشت پا 

درخصو  نحوه شهادت باید بگویم ایشان چنددین سدال    زد و به جبهه رفت.

 انفجدار  مدوج  اثدر  بدر   ات های متفاوت در جبهه بود و حتيمتوالي و در عملي

در  73داده بود. در زمان شهادتشان در سال  دست از را خود شنوایي خمپاره،

 اثر برخورد ترک  خمپاره، دچار پارگي شریان اصلي پا شد و قبم از رسديدن 

 .به بيمارستان به لقای حق شتافت

  داشود،د؟ آيوا هواطره    در زمان شهاد  یدرتان ش ا چند سال

 هاصی از ايشان داريد؟

من آن موقع فق  چهار سال و نيم سن داشتم و تنها خدواهرم هدم ده و نديم    

ساله بودت بنابراین خاطرات من از پدرم تقریبدا گندگ و ندامفهوم اسدت ولدي      

مادرم هميشه از غيرت بالای ایشان و حساسيت روی مسدئله حدلال و حدرام    

ماننتد پتدرم بته نمتاز اول وقتت و       هتد خوا از ما میو  ندک صحبت مي

شرعیات اهمیت بدهیم. چون اگر این مسائل در وجتود آدم نهادینته   

 .شود كم می ،شود امكان لغزش در موقع انتخاب راه درست

  کن،د؟ نقش مادر را یس از شهاد  یدر چگونه ارزيابی می 

ز همه جهدت  مادرم واقعاً با مسئله شهادت پدرم صبورانه برخورد کرد. ایشان ا

کرد با ما بده گونده ای برخدورد     مراقو من و خواهرم بود. از یک سو سعي مي

کند که احساس تافته جدا بافته بودن نداشته باشيم و از سوی دیگدر مراقدو   

بود کسي با ترحم به ما نگاه نکند. به جرات ميگویم همانطور که پدرم وظيفه 

درم نيز بعد از شهادت ایشان خود را به خوبي شناخت و از پس آن بر آمد، ما
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به نحو احسن از پس وظایف خودش بدر آمدد و نقد  سدتون خدانواده را بده       

بر خود لازم ميدانم به خداطر داشدتن مدادری کده در     . بهترین شکم ایفا کرد

جواني مظلومانه و زینو وار به جهت دفداع از دیدن اسدلام از نعمدت داشدتن      

بار زنددگي را بده تنهدایي بده      همسری جوان و مهربان و همدل محروم شد و

فرزنددان   ترین خللي در زندگي اجتماعي  دوش کشيد ولي نگذاشت کوچک

وارد شود و پدری که با آگاهي، راه درست را پدي  گرفدت و در زمدان خدود     

بهترین انتخاب را کرد تا مایه سدرافرازی کشدور باشدد، سدر تعظديم در برابدر       

مام شدهدا رحمدت و غفدران و بدرای     خداوند منان فرود آورم و برای پدرم و ت

 .مادرم و تمام همسران شهدا سلامتي و بزرگواری آرزو کنم

  تان جهت یريرفده شودن در ايون رشوده     ريزی تحص،لی برنامه

 چگونه بود؟

دانم گفتن این نکته صحيح است یا نه، ولي من از ابتدای تحصديلم فقد     نمي

خواندم. ميم به رضدایت مدادرم در وجدود     برای جلو رضایت مادرم درس مي

به جهت قترب الهتی و راتایت متادرم ستعی      من نهادینه شده بدود و  

البته محدي  مدرسده    كردم همواره جزو بهترین دانش آموزان باشم. می

خواندم و ایدن دبيرسدتان    ر نبود. من در دبيرستان نيکان درس ميهم بي تاثي

جزا مدارس قدیمي و خوب تهران است و از یک سيسدتم آموزشدي خدوب و    

قوی شبيه به دبيرستان علوی برخدوردار اسدت. مدا از وجدود دبيدران خدوبي       

کردیم و جو آموزشي خوبي بر محدي  دبيرسدتان حداکم بدود. در      استفاده مي

توانستم با معدل کردیمت و من  ی جز درس خواندن فکر نميحقيقت به چيز

بالای هجده از این دبیرستان فارغ التحصیل شوم  و بعد از شركت در 

 ها از اعتماد به نفس خوبی برخوردار بتودم.  آزمون سراسری دانشگاه
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شدوم   دانستم که تمام سعي خودم را کرده ام و حتمدا پذیرفتده مدي    چون مي

رشدته  در کنکور دانشگاه آزاد شرکت نکدردم و قبدول شددن    بنابراین اصلا در 

 .دانستم داروسازی را دور از دسترس نمي

 دل،ل ش ا از اندخاب رشده داروسازی چه بود؟ 

 درس ریاضدي  رشدته  در دبيرسدتان  دوم سال تا  واقعيت امر این است که من

هدای طبيعدي بده ایدن رشدته روی       ام به رشدته  به دليم علاقه ولي خواندم مي

هدای بداليني در خدود حدس      آوردم. اما چون هيچ علاقه ای نسبت بده رشدته  

دانسدتم تصدميم    کردم و فق  این رشته را به احساسات خود نزدیک مدي  نمي

 .گرفتم داروسازی را انتخاب کنم

    اج بور  لطفا در مورد نحوه آشنايی بوا ه سورتان و تواث،ر ازدو

 .تان براي ان بگوي،د زندگی شخصی و اجد اعی

فرایند ازدواج من کاملا سنتي و بر اساس رسم و رسوم ایراني ها بدود. یعندي   

مادر و خواهرم با توجه به شناختي که از من و روحيداتم داشدتند بده دنبدال     

همسری مناسو برای من بودند و توانستند شخصي را کده در تمدام مراحدم    

من باشد برایم انتخاب کنند. مراسم ازدواج ما بسيار آبرومندانده   زندگي همراه

 .و بدون ریخت و پاش فراوان و طبق عرف جامعه برگزار شد

خانواده همسرم از لحاظ فرهنگي، مذهبي و تقيدات همسان بدا مدا بودندد و     

و  استت همسرم از نظر معنوی شخص وارسته و محترمی خدا را شدکر،  

و ختوبی را در محتیه ختانواده بترای متن و       توانست جو بسیار آرام

من از بابت داشتن چنين همسری خددا را شداکرم و   فرزندانم بوجود آورد. 

 .این امر را نتيجه دعای خير مادرم و الطاف الهي ميدانم
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شدود و بدار    دانيد بعد از ازدواج زندگي هدف دار تدر مدي   البته همانطور که مي

شود از او شخصي پخته تر و منسجم  ميمسئوليتي که بر دوش انسان گذارده 

شود. مدا   سازد. در عين حال ازدواج باع  بارش برکت در زندگي نيز مي تر مي

از نظر متن ازدواج دانشتجویی از   دانشجو بودیم و  ،هر دو در زمان ازدواج

گیرند و توقعات كمتری نسبت  این نظر كه زن و شوهر با هم شكل می

چون هر دو نفر اندرژی بيشدتر و درن    .ستبه هم دارند بسیار پسندیده ا

متقابم و بالاتری دارند. در عين حال از این نظر کده افدراد خدام تدر هسدتند،      

ها  های بيشتری پي  روی آنها قرار مي دهد که نق  حمایتي خانواده چال 

ها، بسيار مهدم و تداثير گدذار اسدت. خوشدبختانه مدا از        درعبور از این چال 

ان برخوردار بودیم و توانستيم بر مشکلات فائق شویم. ما هایم حمایت خانواده

سال و پسرم دوسال سن دارد و هدردوی مدا    6اکنون دو فرزند داریم، دخترم 

هرگدز نتوانسدت   ،هنوز در حال تحصيم هستيم. حضور فرزندانم در زندگي ما 

جلوی پيشرفت تحصيلي ما را بگيرد بلکه اشتياق ما را جهت ادامده تحصديم   

  .کرد دوچندان

    با توجه به وقفه ای که داشد،د چرا دوباره به محو،ط دانشوگاه

 برگشد،د؟

بله من بعد از دریافت مدرن دکترای دارو سازی مش ول به کار شدم و ش م 

و درآمد مناسبي هم داشتم. ولدي بدا توجده بده اینکده جدو خانده مدا بسديار          

چون انگيدزه  دانشجویي بود من هم به دنبال بازگشت به محي  علمي بودم و 

کردم، تصميم گدرفتم در   مضاعفي جهت ادامه تحصيم از همسرم دریافت مي

رشته ای متناسو با ش م و انگيزه خود و متناسو با نيازهدای جامعده ادامده    

های مدیریتي در نظام سدلامت   تحصيم دهم. از اینرو با توجه به وجود چال 

ایدن رشدته شددم و بدا     کشور و سوابق مدیریتي که در این زمينه داشتم وارد 

عنایات خا  خداوند در حال حاضر مش ول به دفاع از پایدان نامده هسدتم و    
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اميدوارم علم و فعاليت من بتواند درراستای خدمت رساني به مردم و کشورم 

 .باشد

        نحوه درس هواندن ش ا به چوه شوکل اسوت؟ آيوا در کنوار

 درس هواندن فعال،ت فرهنگی هم داشد،د؟

ه روحيات ، روش خودش را برای درس خواندن دارد. مدن  هر کس با توجه ب

دهم تنها درس بخوانم، ولي یادگيری به هنگدام حضدور    به شخصه ترجيح مي

هدا حاضدر    در کلاس برایم اهميت ویدژه ای دارد. از ایندرو همدواره در کدلاس    

کردم همواره آماده باشم چون از نظر مدن یدادگيری سدر     شدم و سعي مي مي

 مستمر حضور را  بهترین روش درس خواندن ولدي افتد.  کلاس اتفاق مي

هدا   چون انجام هر دوی این میدانم ترم طول در اشكال رفع و كلاسها در

در شو امتحان واقعا کار درستي نيست. شدو امتحدان فقد  بایدد بده مدرور       

در مورد فعاليتهای فرهنگي هم باید بگویم تا آنجا کده وقدتم   . درسها پرداخت

از جملده برنامده هدای     در کارهای فرهنگي شرکت مدي کدردم  اجازه مي داد 

کانون فرهنگي شو چراغ در دانشکده داروسدازی وهمکداری بدا نهدادرهبری     

 .ها برایم بسيار جالو و خاطره انگيز بود دانشگاه، شرکت در این فعاليت

    نظر ش ا در مورد اندخاب دوست چ،ست و دوست هوب چوه

 اشده باشد؟تواند بر آينده فرد د تاث،ری می

شود منکر تاثير دوست بر شخصيت افراد شددت و البتده کده     به هيچ وجه نمي

تاثير دو طرفه است. دوستان من بسيار خوب بودند و ما رواب  خيلدي خدوبي   

ایم این رواب  را تاکنون حفظ کنديم. مدا    با هم داشتيمت و خوشبختانه توانسته

ق جهدان بيندي خدا     کنديمت یعندي طبد    دوستانمان را خودمان انتخاب مدي 

گيدریم کده از نظدر روحدي، رواندي و       خودمان بيشتر در کنار کساني قرار مدي 

اعتقادی به ما شبيه تر هستند بنابراین برای پيدا کدردن دوسدت خدوب بایدد     
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خصایم خوب را در خود پرورش دهيم و خوب باشديم تدا بدا خوبدان دوسدت      

ت که از شما بهترندد  ها نشست و برخاست با کساني اس یکي از این راه .شویم

زیرا حتي نگاه به خوبان ثواب دارد. از آنجدا کده مدا بيشدتر بدا دوسدتانمان و       

شویم بایدد کداملا    کنيم شناخته مي ها نشست و برخاست مي کساني که با آن

مراقو ورود افراد غریبه به عنوان دوست در زندگي خود باشديم. در احادید    

زیدرا اکثدر    یاد خدا بیانتدازد دوست خوب كسی است كه تو را به داریم 

دهد که از یاد او فارغ باشديمت بندابراین از نظدر مدن      اشتباهات موقعي رخ مي

شرط اول انتخاب دوست، تقيد به شرعيات است. ولي ایدن بده معندای کندار     

گذاشتن بقيه افراد نيست بلکه باید بتوانيم به هم نيرو بددهيم و از هدم نيدرو    

ات باشيم تا خوبي همه جا فراگير شود. جامعده  بگيریم و در جامعه منشا خير

کنوني ما نسبت به زمان ورود من به دانشدگاه بسديار ت ييدر کدرده و بعضدي      

ارزش ها واقعا از بين رفته است اميدوارم بتوانيم بسياری از محاسن فرامدوش  

شده را به جامعه بازگردانيمت و این ممکن نيست جز با برقراری رابطه دوستانه 

 .جدیدبا نسم 

   نظر ش ا در مورد اسدفاده از سه ،ه چ،ست؟ 

در كشتورهای  این مسئله که به ایثارگران خدمات ویژه ای ارائه شود نده تنهدا   

هتای   ختانواده  شود بلكه ریشه تاریخی هتم دارد و  هم انجام می دیگر

به نظر مدن   اند. همواره مورد احترام و قدردانی بوده، سربازان كشته شده 

این مسئله باید همواره ادامه داشته باشد تا انگيزه جانفشاني در افراد و جامعه هم 

و در صورت بروز چنين مشکلاتي افراد بدون دغدغده بدرای دفداع از    از بين نرود 

جامعه، ناموس و دینشان وارد جبهه شوند. پدر من از کسبه بازار بود و در زمدان  

کدرد. او و همرزمدان     سئله فکر نميحضور در جبهه اصلا به مزایای بعدی این م

ها و آرمان های انقلاب از همه چيدز گذشدتند و هرگدز هدم      جهت دفاع از ارزش

منتي بر سر کسي نداشتند چون معامله با خدا کرده بودند و نده بدا خلدق خددا.     
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ها آگاهانه به همه چیز پشت پتا زدنتد و رفتندهمستران جتوان،      آن

هتا   ستگی هایشان هم نتوانست آنها و دلب فرزندان خردسال، دارایی

و من اميدوارم این  را از پیمانی كه با خدایشان بسته بودند منصرد كند 

روحيه ایثار و خودگذشتگي هرگز از ميان مردم این جامعه رخدت بدر نبنددد. در    

عين حال باید برای دیگران روشن شود که این سهميه از ظرفيت مازاد بده ایدن   

آوردن آن، شدرط داشدتن رتبده     دسدت  بده  برای  ود وش افراد اختصا  داده مي

مناسو نيز، لحاظ گردیده است. چون در غير این صورت با توجده بده سدنگيني    

زنندد و از قافلده تحصديم بداز      های پزشکي افراد در همدان اول درجدا مدي    رشته

دانشجویان شاهد و ایثارگر در بسیاری  بینیم در حالی كه ما میمانند.  مي

درخشند و این میسر نیست جز با سعی و كوشتش   خوش میها  از زمینه

در ضمن فرصت را غنيمت دانسته از مدیریت ستاد دانشدجویان  وافر خودشان. 

شاهد و ایثارگر که با برگزاری این مصاحبه ها سعي در شناساندن این افدراد بده   

 .یمنماید تشکر و قدرداني نما دیگران و بالا بردن روحيه یادگاران عرصه دفاع مي

 به عنوان فرزند يك شه،د چه اندظاری از جامعه داريد؟ 

به واقع من هيچ انتظاری از جامعه ندارم بلکه این جامعه است که از ما انتظار 

داردت و من اميدوارم ما بتدوانيم همدواره در خددمت جامعده باشديم و بيدن        

ی گاهی به كشور از نظر نظامانتخاب درست را در هر زماني داشته باشديم.  

گیریم. بایتد   شود و گاهی از نظر علمی مورد تحریم قرار می تجاوز می

کدنم بده    من سعي مدي  زمان را شناخت و به جنگ مشكلات زمان رفت.

کشورم و مردمم خدمت کنم و زیر سایه ولایت فقيه حرکدت نمدایم. اگدر بده     

ولایت الله معتقد باشيم و نه به ولایدت طداغوت، جدز در راه خواسدت خددا و      

ت خلق گام بر نخواهيم داشت. با شهادت پدر من و امثال ایشان، رسالت رضای

باید در جبهه علمی به جهاد ادامه داد باید خودمتان  ها تمام نشده و  آن
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تا دست بدالاتری داشدته    را و جامعه مان را از لحاظ علمی تقویت نماییم

 .باشيم و بتوانيم از این جبهه هم سرافرازانه بيرون بيائيم

جهاد باید هميشه در اوج و اهتزار باشد و نماد پيروزی الله بر طاغوتيان پرچم 

 .باشد

  از اینكه وقت خود را به ما اختصا  دادید سپاسگزارم.
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 .اس روحيه اوثار طلبي در جامعه 

همزمان با فرارسیدن روز مقابله با استكبار جهانی و روز دانشجو 

موفق با یاسمن شریفی دانشجوی  گپ و گفتی دوستانه داشتیم 

 رشته پزشكی و فرزند جانباز دفاع مقدس  

موفقیت خود را علاوه بر لطف الهی مرهتون  یاسمن شریفی تمام 

همت و پشت كار خود و حمایت بی دریغ خانواده اش می دانتد و  

پاس داشت از مقتام والای ایثتارگران در كتلام و عمتل او متوج      

كته دارای رتبته    زند. با هم پای صحبت این دانشجوی موفق می

 .می نشینیمچهارم آزمون علوم پایه است 
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 کر از اينکه دعو  ما را یريرفد،د لطفواً  ض ن عرض سلام و تش

 .هودتان را معرفی کن،د

درصدد هسدتم.    53در تهران و فرزند جانباز  69یاسمن شریفي متولد اسفند 

پدرم بازنشسته ارت  و مادرم دبير ریاضي است. فرزند اول خانواده هسدتم و  

بتا   36در ستال  یک خواهر دارم که در دبيرستان مش ول به تحصيم است. 

در رشدته   و همدان سدال  از دبیرستان فارغ التحصیل شدم  63.36عدل م

 .پزشکي این دانشگاه پذیرفته شدم

 لطفاً از نحوه جانبازی یدرتان براي ان بگوي،د. 

رزمان  باوجود سدن   مانند بقيه هم 75هستند و در سال  7537پدرم متولد  

ماه حضدور فعدال در خد      75شودت و بعد از  کم، داوطلبانه به جبهه اعزام مي

گيرد و از  ها مورد اصابت ترک  خمپاره قرار مي اول جبهه، دریکي از درگيری

سدتخوان فدک   که ا طوری بيند. به ناحيه فک و صورت و گوش آسيو جدی مي

شود. خوشبختانه عمم  از صورت ایشان جدا و جهت مداوا به اصفهان اعزام مي

شود ولي براثر موج انفجار، شنوایي خود را تا  جراحي فک با موفقيت انجام مي

دهد و تا امروز هم از مشکلات اعصاب و روان رندج   درصد از دست مي 39مرز 

ه آغاز سن جتوانی استت   سالگی ك باوجوداینكه پدرم از بیستبرد.  مي

سلامتی خود را از دست داد ولی ما هرگز علامتی از ترسف در رفتار و 

بلکه همواره ایشان را فردی مصدمم و بدااراده دیددیم کده      گفتار او ندیدیم.

 .اش به وجود آورد ترین خللي در اراده حتي گذر زمان هم نتوانست کوچک

   ی بوا ازدواج بوا   با توجه به مواردی که گفد،د مادر ش ا مشوکل

 یدرتان نداشت؟

تنها باع  ناراحتي مادرم نشد بلکه حضور پدرم در جبهده،   نقص عضو پدرم نه
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جراحات و مشکلات ظاهری پدرم باع  افتخار مادرم بود و ایدن ارزش انقددر   

مادرم از وصلت با پدرم به خود می بالابود که خود باع  ازدواج آنان شود. 

ه یدک جانبداز جنگدي، نبدرد در جبهده محسدوب       ازنظر ایشان خدمت ب بالد.

نوعي خود را مدیون این انقلاب و خون شدهدا و ایثدار    شود و ایشان هم به مي

مادرم زندگی خود را وقف خدمت به پدرم كه یادگتار   .داند جانبازان مي

مدن هرگداه پددرم را     .جنگ بود كرد و هرگز شكایتی از این بابت ندارد

توجده بده نگداه     مت خود گذشت و مادرم را که بيبينم که از جواني و سلا مي

ایندان از نسدم آزادگدان و     .کدنم  دیگران پدرم را پذیرفت، به خود مباهات مي

غيوران هستند. افرادی که حسين وار و زینو وار پای حرف امام خود ماندندد  

 .و دنيا را مبهوت بزرگي خود کردند

  هوا در   نک ی از هصوص،ا  اهلاقی یدر و مادرتان و نقش آ

 .موفق،ت هودتان براي ان بگوي،د

شدد کده نسدبت بده درس      مادر من دبير ریاضي است و همين امر باعد  مدي  

خواندن ما بسيار حساس باشد. ایشان به تمام معني درس خوانددن مدا را در   

ساخت که مدا اصدلاً احسداس     کرد و شرای  را جوری مهيا مي خانه کنترل مي

پدر من یتک مجتروح جنگتی استت و     ه بالاخر .ضعف و ناراحتي نکنيم

شرایه خا  خودش را دارد. ولی مادرم خدمت بته پتدرم را وظیفته    

متردان   داند و بر این باور است كه تربیت فرزندان این بتزرگ  خود می

شدود. بندابراین در    و این نعمت شامم حال هرکسي نمي تكلیفی است الهی

و بده امدور مندزل     عنوان همسر خاضعانه به پددرم خددمت مدي کندد     خانه به

نمایدد و   وظيفده مدي   عندوان یدک دبيدر در جامعده انجدام      کند، به رسيدگي مي

ای از خدود نشدان    عنوان یک مادر در امور درسي ما پشدتکار و همدت ویدژه    به

دهد. پدرم هم تا جایي که شرایط  اجازه مي دهد مدا را موردحمایدت و    مي
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م صدبر ایشدان اسدت و    دهد. خصوصيت بدارز پددر   الطاف پدرانه خود قرار مي

بيني  کند. ازنظر پدرم زندگي قابم پي  همواره ما را به داشتن صبر توصيه مي

نيست و تنها با نيروی ایمان، اعتقاد و صبر باید وارد بازی زندگي شد. خضوع 

من از خداوند منان به دلیتل داشتتن   مادرم و صبر پدرم ستودني است و 

ه در وقت خطر، جوانی خود چنین والدینی سپاسگزارم. شیر مردی ك

وخاک كرد و شتیر زنتی كته بتا      و سلامتش را وقف فرزندان این آب

تا دنيا بداند در بینشی صحیح زینب وار به تیمار پدر ایثارگرم پرداخت 

ایم. اميددوارم   وخان و دفاع از مقدساتمان همه ایستاده مقابم عظمت این آب

هدای بعددی پدان     ذهدن نسدم  های این زنان و مردان از  هرگز خاطره رشادت

 .نشود و روحيه ایثار و شهادت در ما زنده بماند

      حس و حال هود را بعد از شن،دن هبور قبوولی در دانشوگاه

 .براي ان بگوي،د

من از بچگي به رشدته پزشدکي علاقده داشدتم چدون تصدورم ایدن بدود کده           

واسدطه رحمدت الهدي     های خداوند بر روی زمين هستند و به ها فرشته پزشک

دهند. البته رسيدن به این نقطده از زنددگي بدرایم     درد بيماران را تسکين مي

خوانددم و در   سداعت درس مدي   7آسان نبود. من در دوران دبيرسدتان روزی  

کدردم و تدا    شدم از کتابخانه اسدتفاده مدي   ل آخر که برای کنکور آماده ميسا

آمدد، مدن    ماندم. حتي گاهي که مادرم برای بدردن مدن مدي    دیروقت آنجا مي

شدم. چون هدفم بالابود و هيداهوی   متوجه حضور ایشان یا گذشت زمان نمي

فاده من از سهمیه استتوانست مانع رسيدن به هدفم شود.  بيرون هرگز نمي

 نكردم و باهمت خودم و كمک والدینم و توفیق الهی به اینجا رسیدم.

البته حضور در مدارس شاهد در موفقيتم مؤثر بود. مدرسه ما برنامه آموزشي 

های تقویتي یا کنکورهای  خوب و قوی داشت و احتياجي به شرکت در کلاس
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بعدد   موفق به كسب دیپلم شدم 63.39با معدل آزمایشي نداشتم و چون 

شوم. بنابراین بعدد از   از کنکور مطمئن بودم که در رشته پزشکي پذیرفته مي

 .شنيدن خبر قبولي در این رشته فق  به خاطر خوشحالي والدینم شاد بودم

حال که به لطف و مدد الهي این توفيق نصديبم شدده تدا مدن هدم در رشدته       

بده مددارج   پزشکي درس بخوانم انگيزه من برای کمک به دیگران و رسديدن  

بالاتر دوچندان شده است و در این راه سخت محتاج دعای خير پدرو مدادرم  

 .هستم

  کن،د؟ نقش والديندان را در موفق،ت هود چگونه ارزيابی می 

كتنم موفقیتت    من فكر می خانواده ما زمینه مذهبی داشته و دارد  و

امروز من مرهون همین اعتقادات متذهبی استت. چتون وقتتی آدم     

و خدانواده نقد     جای بالاتری وصل باشتد   د پرواز كند باید بهخواه می

نوبه خود نق  بسيار مهمي  پدرم به .ها دارد مؤثری در بارور شدن اندیشه بچه

گيری باورهای ما داشت و با توجه به صبر بزرگي که دارد توانست در  در شکم

ا به انجدام  وقت ما ر تمام امور زندگي من نق  مشاور خوب را ایفا کند او هيچ

 "مسير بهتدر "ما را در انتخاب  "راه بهتر"کاری وادار نکرد بلکه با نشان دادن 

ای  گونده  رفتار والدینم بده  .راهنمایي کرد. مادرم هم واقعاً سنگ تمام گذاشت

دیگدر   عبدارت  بود که ما توانستيم خيلي راحت باهم ارتبداط برقدرار کنديم. بده    

ام با ما رشدد اجتمداعي و فرهنگدي را    والدینم با بين  صحيح توانستند همگ

تجربه کنند و ارتباطات ما را با توجه به تجربه و اعتقاداتشان مدیریت کنندد.  

که ما هرگز چيز پنهاني از والدینمان نداشتيمت و این امدر باعد  شدد     طوری به

آمدوز   ارتباط صميمي و خوبي بين ما به وجود آید. البته خود من هدم داند   

از بطالت وقدت متنفدر، بندابراین توانسدتم دبيرسدتان را بدا        درسخواني بودم و

معدل خوبي به اتمام برسانم و در طي دوران تحصيم در دانشگاه هم همدواره  

جزا دانشجویان برتر بودم و در امتحان جامع علوم پایه، نفر چهارم دانشدکده  
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ها را مرهون خدای بزرگ خودم هسدتم   پزشکي شدم. البته تمام این موفقيت

ناكرده خدا را از زندگی خود خه بزنیم به  بر این باورم اگر خدایون چد 

 .ناكجاآباد خواهیم رسید

 نحوه درس هواندن ش ا در دانشگاه چگونه است؟ 

واضح است که نحوه درس خواندن در دانشگاه بدا مدرسده فدرق دارد مدا در      

دادیم و حرکدت   خواندیم و درس پس مي مدرسه طبق قانون خاصي درس مي

در قالدو یدک چهدارچوب آموزشدي بدود ولدي در زمدان دانشدجویي ایدن           ما

ها دیگدر مفهدومي نددارد و شدما موظدف بده درن موقعيدت خدود          چهارچوب

 .عنوان یک دانشجو هستي به

کنند اگر در کلاس حضدور نداشدته باشدند و فقد  از      ها فکر مي بعضي از بچه

في اسدت، ولدي مدن    ها کا شده استفاده کنند برای آن  ها یا صدای ضب  جزوه

كند بسیار مهتم   ارتباط كلامی كه استاد با دانشجو برقرار میگدویم   مي

نیازی بته حضتور استتاد ستر      این ارتباط لازم نبود  است. چون اگر 

صدورت مجدازی درس بخوانندد     توانسدتند بده   و همده مدي  كلاس درس نبود 

ها و اسدتفاده   امتحان بدهند و به مقاطع بالاتر بروند. بنابراین حضور در کلاس

بدرداری از   کدنم و یادداشدت   از محضر اساتيد را به تمام دوستانم سفارش مدي 

سخنان کليدی استاد جهت یادگيری بهتر مفاهيم را روشي خوب مدي داندم.   

حضور در بهترین قطب آموزشی كشور و نعمت استتفاده از بهتترین   

تمدام  بندابراین بایدد از   شود  اساتید، نعمتی است كه نصیب هركسی نمی

گذارد استفاده بهينه کنيم. چون در غير  امکاناتي که دانشگاه در اختيار ما مي

ایم  ای برنداشته ایم و توشه این صورت علاوه بر اینکه عمر خودمان را هدر داده

ایم. حضدور مدا در ایدن فضدای آموزشدي واقعداً        المال هم خيانت کرده به بيت

هدا قدرار    ان خادم مدردم در خددمت آن  عنو بر است و اميدوارم بتوانيم به هزینه
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آیندد یدا    بينم که بعضي از دانشجویان دیر به کلاس مي بگيریم. من گاهي مي

کنند. ایدن مسدئله ابدداً از اهميدت      صورت گروهي کلاس استاد را ترن مي به

دهنده رفتار ناپسند این  کند فق  نشان استاد و کلاس درس او چيزی کم نمي

شود و من واقعاً متأسف  ا با هزینه زیادی برگزار ميه دانشجو نماهاست. کلاس

ارزش  های اجتماعي بي شوم که این گروه افراد، وقت زیادی را صرف شبکه مي

کنند. درس خواندن یا  پوشي مي کنند ولي از حضور در کلاس درس چشم مي

نخواندن ما برای استاد مهم نيست و اصدولاً فشداری در دانشدگاه بدرای درس     

های دروني برای فراگيری از زمان  شود. باید انگيزه ها وارد نمي بچه خواندن به

تر باشد و این امر عزم  دبيرستان تقویت شود تا پذیرش محي  دانشگاه راحت

 .طلبد اندرکاران را مي جزم دست

  ده،د يا فقط  برنامه هم اه ،ت می های فوق آيا ش ا به فعال،ت

 کن،د؟ در رشده هودتان مطالعه می

صرف درس خوانددن،   کند و نباید به دانشجو نق  مهمي را در جامعه ایفا مي

اختصتا  زمتانی از روز   برنامده دور کندد.    های فوق خود را از بقيه فعاليت

جهت مطالعه آزاد و آگاهی به مسائل جامعه برای دانشجویان بستیار  

روز اطلاعي مدا در مدورد مسدائم     ما نباید بگذاریم دشمن از بيواجب است. 

صرف اینکه  ورزش کردن هم برای همه لازم است و نباید به .سوااستفاده کند

های ورزشدي محدروم کنديم. زیدرا      خوانيم خود را از حضور درصحنه درس مي

كنتد   آدمی كه ورزش میذهن آزاد، توانایي یادگيری بهتر مطالدو را دارد.  

متک  تواند به دیگتران ك  هم ازنظر ذهنی و هم ازنظر جسمی بهتر می

 .كند

های مختلف علمي و ادبي هم برای دانشجویان لازم است و  شرکت در نشست

صترد   نباید به .یافت  توان به تمام این اهداد دست ریزی می با برنامه
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كنیم خودمان را از فضای جامعته   اینكه در رشته پزشكی تحصیل می

حتي کنار گذاشتن محي  مجازی هدم ازنظدر مدن کدار درسدتي       دور كنیم.

جهدت تبدادل    تدوان ازآن  ست. زیرا محي  مجازی یدک وسديله اسدت و مدي    ني

اطلاعددات خددوب اسددتفاده کددرد. ولددي ایددن فضددا جددای کددار زیددادی دارد و   

 .ها تسل  داشته باشند اندرکاران باید سعي کنند بيشتر روی این محي  دست

  نظر ش ا در مورد دوست هوب چ،ست؟ 

عتقاد من این است که ما در هرکس دیدگاه خودش را راجع به دوست دارد. ا

خواهيم باکسي ارتباط  ها نداریم بلکه مي ها، احتياج مادی به آن دوستي با آدم

تدرین   داشته باشيم تا نيازهای معنوی و روحي و رواني ما را پوش  دهد. مهم

دوستت   زیدرا معيار من در دوستي باایمان بودن و باخدا بودن دوست اسدت.  

معنوی تقویت كند و در مدار آرامتش بتالاتری   باید بتواند ما را ازنظر 

دوستي با حسودان و بخديلان و کسداني کده اعتقدادات همسدو و       قرار دهد.

متن بتا   رسدد و پایددار نيسدت.     جهت با آدم ندارند درنهایت به ثمر نمدي  هم

كنم ولی درنهایت پتس از شتناخت    های زیادی ارتباط برقرار می آدم

م او را به حریم خصوصتی ختود   گیر هاست كه تصمیم می روحیات آن

تدر   کدلام، دوسدت کمتدر و خدوب     در یدک  وارد كنم یا از وی فاصله بگیرم.

داشتن بهتر از دوست شدن بدا همده اسدت. وقتدي مدا بدا دوسدتان جددی و         

هایمدان جهدت یدادگيری     وبرخاست داشدته باشديم انگيدزه    خوان نشست درس

توانيم از آنان انرژی  حوصله و خسته باشيم هم مي شود و هرگاه بي تقویت مي

 .بگيریم

  چه صحبدی برای دوسدان هودداريد؟ 

خواهم که خدا را در همه حدال در نظدر داشدته باشدند. چدون       از دوستانم مي
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دهد و مانع تحليم انرژی ما در برخورد بدا   وجود خدا به ما آرام  معنوی مي

ني پدران فشا شود. آزادی و رفاهي که ما الآن داریم در سایه جان مشکلات مي

اگر تفكتر ایثتار در ایتن كشتور وجتود      آمده است.  دست و برادرانمان به

عزیزاندي   نداشت ما الآن شرایطی بدتر از مردم سوریه و عراق داشتیم.

خدالي سدپر    که از جواني خود و تمام آرزوهایشان دست کشديدند و بدا دسدت   

دوسدتانم   بلای ما شددند تدا مدا باافتخدار اینجدا بایسدتيم و بالندده شدویم. از        

خواهم سعي کنند این روحيه ایثار طلبي را در وجود خود و جامعده زندده    مي

امروزی ما به آن نیازمند استت نستلی     كه جامعه یآن چیزدارندد.   نگه

داندد.   که فرهنگ ایثدار را بدرای خدود یدک ارزش مدي      دانش است متدین و با

کند ميزان  گيری کرده است و سعي مي دشمن در حال حاضر جوانان ما را نشانه

خدالي   رنگ کند. پدران ما در جنگ گدرم بدا دسدت    ها را در این جامعه کم ارزش

های خود دفاع کردند ایدن جندگ در حدال حاضدر فيزیکدي       ایستادند و از آرمان

اگر بتواند از عمدق   .شمن در حال مقابله با ما از طریق جنگ نرم استنيست و د

 .های عزیزانمان کم کند ما را شکست واقعدي داده اسدت   بزرگي جنگ و رشادت

شده و ما برای مقابله با دشمن احتيداج بده شدناخت بهتدر، از      شکم جنگ عوض

ه نيدروی  داریم. برنده نهایي این جنگ کسي است که خدود را بد   "هایمان آرمان"

علم و ایمان و آگاهي تجهيز کرده باشد. خدا را شکر که ما در کشورمان همه نوع 

امکاناتي داریم و تنها وظيفه ما استفاده درست از این امکانات اسدت. اکندون بدار    

عنوان  ما علاوه بر اینكه باید بهتر شده اسدت   مسئوليت ما از پدرانمان سنگين

پر حااتر   المللی با دست در مجامع بینآموخته  افرادی فرهیخته و دانش

هایمان نتداریم.   شویم باید به دنیا بگوییم ترسی از شهادت درراه آرمان

 دنيا باید بداند ما از نسم غيورانيم.

 از اینكه وقت خود را به ما اختصا  دادید سپاسگزاریم
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